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ادبیات داستانی 
افغانستان

با گفتار و نوشــتارهایی از:

پدیده قربانی
الدین عاطفه جلال 

لیلا ساکزاد 
ابوطالب مظفری سید 

ابراهیم دمشناس
زاده جواد ماه 

مهدی وحید دستجردی
علی شکیبایی

آرش شکری ساروی
آذری راضیه 

روایت راوی

بررسی آثار : 
محمدحسین محمدی     محمد آصف سلطان زاده       خالد حسینی
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باوجـود  افغانسـتان  ادبیـات 
آمیـزش  و  زبـان  قدمـت 
قوم هـای گوناگـون ریشـه ای 
علـت  بـه  ولـی  دارد  غنـی 
و  سیاسـی  مشـکلات 
حکومتـی در طـول سـالیان 
متمـادی، منابع و کتب قدیم 
از این گنجینه پربار در اختیار نیسـت. شـاید بتوان گفت 
ادبیات و فرهنگ و شـرایط اجتماعی- سیاسـی مانند دو 
حلقـه درهم تنیده شـده اند و اوج و فـرود یکی بر دیگری 
تأثیـر می گـذارد و ایـن مهـم در ادبیـات افغانسـتان نیز 
بی تأثیـر نبـوده اسـت، چنانچـه جنگ هـای افغانسـتان 
اعـم از داخلـی و خارجـی با تمام شـدت و گسـتردگی و 
تـداوم زیـاد مقاطع متفاوتـی از صعود و نـزول و تغییرات 
و تحـولات ادبـی در ایـن کشـور و زبـان گذاشـته اسـت.

نبـودن آثـار و کتـب قدیـم در افغانسـتان کـم از حملـه 
مهاجمیـن به ایران و سـوزاندن کتابخانه هـا و گرم کردن 
حمام هـا بـا کتـب ایرانیـان نـدارد. بـا ایـن تفـاوت کـه 
طالبان دانسـته این فرهنگ مکتوب را به خاک سـپردند 
و مـردم نیـز از تـرس، تاریـخ ادبی شـان را سـوزاندند تـا 
بافرهنگشـان نان پخت کننـد و از سـرما در امان بمانند. 
کتـاب  مقدمـه  در  محمـدی  محمدحسـین  چنانچـه 
»فرهنگ داستان نویسـی افغانسـتان« چنین می نویسـد 

بـا  تابسـتان 1376 خورشـیدی  در  کـه »زمانـی کـه 
اسـتفاده از سـیاهی شـب همراه عده ای دیگر از قزل آباد 
محاصره شـده برآمدم و خودم را به شـهرم - مزار شریف- 
رسـاندم؛ بـه خانۀ خاله ام کـه کتاب هایم آنجا بـود، رفتم. 
وقتی کـه جـای خالـی کتاب هـا را در کنـج اتـاق دیـدم؛ 
پرسـان کـردم؛ »کتاب هایـم را کجـا کرده ایـد؟« خالـه ام 
بـا دسـت بیخ گل هـای آفتابگردانی را کـه در زیر گرمای 
تابسـتان پژمرده شـده بود، نشـان داد. جایی نزدیک بیخ 
گل هـای آفتابگردان هـای پژمـرده و زرد، به نظرم آمد که 

کنده شـده اسـت. »کتاب هایـت را گـور کردیم«. 
قدیمی تریـن اثـر داسـتانی کـه در افغانسـتان دردسـت 
اسـت کتـاب معـروف » ایاتگازریران « اسـت که پیش از 
قرن سـوم مسـیحی نوشته شـده اسـت. اصل ایـن کتاب 
به زبان پهلوی پارتی یا پهلوی خراسـانی اسـت. مضمون 
آن حماسـی اسـت که در قرن ششـم مسیحی به پهلوی 
ساسـانی ترجمه شـده و در اثـر ترجمـه و تصـرف، ابیات 
هفت هجایـی ایـن اثـر از بیـن رفته و شـکل نثـر به خود 

گرفته اسـت.
افغانسـتان به دلیل موقعیت سوق الجیشـی کـه در جاده 
ابریشـم دارد و جغرافیایـی که سـرزمینی کوهسـتانی و 
بـدون سـاحل اسـت حصـاری )طبیعـی( بـرای دفـاع از 
مسـتملکت هنـد بریتانیـا در برابـر روسـیه سـاخته بود. 
سـرزمین بی سـاحل افغانسـتان، کـه پـس از توسـعه 

پدیده قربانی

ادبیات افغانستان، از افسانه تا واقعیت

مسـتعمرات اروپـا در جهـان موقـع خـود را به عنـوان 
گـذرگاه تمـدن از دسـت داد، از قافلـه پیشـرفت دنیـا 
عقب مانـده اسـت، هرچنـد کـه مردمـش سـرفرازانه بـه 
سـنت های خـود پایبنـد مانده انـد. در اواخـر قـرن نوزده 
و اوایـل قـرن بیسـت میـلادی به سـختی می تـوان یک 

دولـت مرکـزی و متمرکـز را در افغانسـتان یافـت. 
تقریبـاً می تـوان اذعـان داشـت که اکثـر قریـب به اتفاق 
قصه هـای افغانسـتان تحـت تأثیر فضای ناشـی از جنگ 
کـه بر فرهنگ مـردم ازجمله زن سـتیزی، تـرس، مرگ، 
خفقان و شـرایط سـخت اقتصادی مؤثر بوده، می باشـد. 
ادیبان و روشـنفکران در این شـرایط و پستی بلندی های 
سیاسـی و فرهنگـی گاه از نوشـتن بازمی ماننـد و گاه به 
تبعیـد و مهاجرت مجبور می شـوند، کـه در هر دوصورت 
می تواند فاصله ای در روند شـکل گیری ادبیات آن کشـور 
بگـذارد. مقوله هـای ادبیـات جنـگ و ادبیـات مهاجـرت 
ازجمله مضامینی هسـتند که هرکدام عرصه ای گسترده 

را پیش روی داسـتان نویسـان قـرار می دهد.
به طورکلـی جنـگ به دو گونه مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـر ادبیات مؤثر اسـت. ثبت وقایع،تصویرگـری دلاوری ها 
پرگویی هـای  پیروزی هـا،  و  شکسـت ها  حماسـه ها،  و 
افسـانه ای تـا داسـتان های ریالیسـتی کـه رویدادهـای 
جنـگ را ترسـیم می کننـد و می تـوان گفـت تاریخـی 
دقیق در دل همین داسـتان ها گنجانده شـده است. تأثیر 
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بـر باورهـا، بـروز ترس هایـی ناشـناخته، شـرایط وخیـم 
اجتماعـی و اقتصـادی همچنیـن عقایـد و عرف هـای 
اجتماعـی کـه در جوامـع عقب مانـده در خـلال و پـس 
از جنـگ بـه وجـود می آیـد از تأثیـرات غیرمسـتقیمی 
اسـت کـه می توانـد دسـتمایه قصه هایـی بـا درون مایـه 
شـرایط اجتماعی شـود. مهاجـرت را کـه از عواقب وجود 
هرج ومـرج و  ناآرامـی اسـت به عنـوان یک تغییـر بزرگ 
در زندگـی شـخص باید در نظر گرفـت، این تغییر گاه به 
اختیـار خود و گاه بالاجبـار صورت می گیرد که تنها یک 
جابجایـی جغرافیایی نیسـت. حـال این تغییـر می تواند 
در شـرایط متفـاوت تهدیـد یـا فرصـت باشـد. مهاجرت 
به کشـورهای همسـایه و کشـورهای اروپایی و آمریکایی 
بـرای ادیبـان افغانسـتان ایـن فضا را بـه وجـود آورد تا با 
ادبیـات جهان آشـنا شـده و از داستان سـرایی افسـانه وار 
بیاورنـد.  رو  رئالیسـتی  و  اجتماعـی  داسـتان های  بـه 
می تـوان  را  افغانسـتان  داسـتانی  ادبیـات  به طورکلـی 
بـه دودسـته عمـده تقسـیم بندی کـرد. قصه هایـی کـه 
به واسـطه ورود و ترجمـه داسـتان های غربـی از اختلاط 
سـنت های کهـن و بومـی و الگوهـای غربـی بـه شـکل 
داسـتان های افسـانه ای روایـت می شـوند کـه در ایـن 
قسـم شـاهد تقابلی بین سـنت و مدرنیته نیز هستیم و 
چـون در اوضاع و شـرایطی شـکل می گیرند که بینابین 
هسـتند نه بیـان حکایات بـه معنای کهـن و قدیمی آن 
محسـوب می شـوند و نه داستان کوتاه به شـکل امروزی 
آن. قسـم دوم داسـتان هایی کـه به واسـطه مهاجـرت و 
برخـورد گروهـی از نویسـندگان افغانسـتانی بافرهنگ و 
آداب جوامع دیگر خلق می شـوند. مقایسـه داسـتان های 
افسـانه ای بـا داسـتان هایی کـه در اثـر محیطـی کامـلًا 
جهشـی  می دهـد  نشـان  می گیـرد  شـکل  متفـاوت 
بنیادیـن در داسـتان کوتاه افغانسـتان رخ داده اسـت. در 
ایـن مقالـه قصد بـر بیـان گـزارش گونـه داسـتان هایی 
کـه در ادبیـات افغانسـتان خلق شـده نیسـت چنانچـه 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه باوجـود سـختی های بسـیار در 
گـردآوری نـام و آثار نویسـندگان، چند مرجع به دسـت 
پرتـوان محققـان و نویسـندگان افغانسـتانی تهیه شـده 
اسـت کـه از آن جملـه می تـوان به کتاب هـای »فرهنگ 
داستان نویسـی افغانسـتان« از محمدحسـین محمدی، 
»میـراث شـهرزاد در افغانسـتان« از اسـحاق شـجاعی 
و »سـپیده دم داستان نویسـی« از محمدناصـر رهیـاب 
نـام بـرد. به طورکلـی در ایـن مقـال از روند شـکل گیری 
داسـتان از گذشـته تـا بـه امـروز کـه در طـول دوره های 
مختلف در افغانسـتان سـوار بر تغییر و تحولات سیاسی 

شـده اسـت می پردازیـم.
اگر بخواهیم تاریخ ادبیات داسـتانی افغانسـتان را از زمان 
شـکل گیری اش بـه طـرح و فـرم نـو و  سـبک های رایج 
امـروزی بررسـی کنیـم، بـه سـال های 1843 و 1853 
می رسـیم. گفتـه می شـود اولیـن کسـی که به نوشـتن 
داسـتان کوتـاه آن هم با مایه گیـری کم وبیـش از موازین 
و معیارهـای داسـتان های اروپایـی اقـدام کـرده، مرحوم 
علامـه سـید جمال الدیـن اسـدآبادی معـروف به سـید 
جمال الدیـن افغانـی بـود. زمانـی کـه سـید جمال الدین 

افغانـی در ترکیه زندگی می کرد، مدتی را در گوشـه یک 
کتابخانـه کنـج عزلت انتخاب کرد و به نوشـتن پرداخت.  
یکـی از کارهایـی کـه او در ایـن دوران انجـام داد کتابی 
بـود شـامل چهار داسـتان کوتـاه بـه نام های  )شـاهزادۀ 
عزیـز(، )شـوم اقبال(، )شـاهزاده دلربـا( و )دلبـر و اژدها( 
کـه چاپ این اثر در تهران توسـط انتشـارات توس انجام 
شـد، و این اثر در مطبوعات افغانسـتان چاپ نشده است. 
بـه علـت راه یافتن سـیدجمال الدین به دربـار اصلاحات 

حکومتـی و اجتماعی در افغانسـتان رخ داد.
بـا روی کار آمـدن امیـر حبیـب الله از سـال 1901 م بـا 
تغییر اوضـاع اجتماعی زمینه ای باوجـود آمدن نهادهای 
کـه  فراهـم شـد  تـا حـدودی  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
مهم ترین آن ها تأسـیس مکتب های رسـمی بـود. فرنگ 
رفتـگان بـا ورودشـان بـه کشـور و بـا آوردن صنعـت به 
معرفـی و تبلیغ محصولات جدیـد فرهنگی- ادبی جهان 
در داخل افغانسـتان پرداختند. از مهم ترین کارهای امیر 
حبیب الله تأسـیس انجمن )سـراج اخبار( بـود. هدف این 
انجمـن بیـدار کـردن مـردم و آشـنایی آن هـا بـا تمدن 
جدیـد و دگرگونی هـای روز جهـان بـود. کـه به طورکلی 
بـا ورود مطبوعـات داستان نویسـی معاصر فـرم جدیدی 

بـه خـود گرفت.
پـس ازآن بـا بـه قـدرت رسـیدن امـان الله خـان، دامـاد 
محمـود طـرزی، و اعلان اسـتقلال افغانسـتان در سـال 
1919م تغییـرات اساسـی در رشـد فرهنـگ صـورت 
گرفـت. مـردم افغانسـتان کـه طالـب پیشـرفت بودنـد 
بـه همراهـی دولـت برخاسـته از تمـام رفرم هـای جدید 
عمـلًا اسـتقبال کردنـد. بـرای اولین بـار جریدۀ )ارشـاد 
نسـوان( )1922( و انجمـن )حمایـت نسـوان( آغـاز بـه 
فعالیـت کـرد. از مهم ترین نشـریات فرهنگـی و ادبی که 
بعدهـا بر داستان نویسـی نیـز تأثیـر بسـزایی گذاردند و 
در ایـن سـال ها آغـاز بـه کارکردنـد می تـوان از »معرف 
معارف«، »آیینه عرفان« و »اصطلاح« نام برد. نخسـتین 
داسـتان و داسـتان واره های کوتاه افغانسـتان در نشـریه 
»آیینـه عرفـان« چاپ شـده اند. در گیـرودار جریان هـای 
روشـنفکری و سیاسـی نخسـتین فردی که تـلاش کرد 
بـا ترجمه هایش مردم افغانسـتان را با ادبیـات روز جهان 
آشـنا سـازد محمود طـرزی بود. طـرزی در سـال 1290 
خورشـیدی اولیـن چاپخانـه حروفـی را وارد و »مطبعـه 
عنایـت« را در کابـل تأسـیس کـرد. طـرزی در همـان 
سـال بـا انتشـار مجدد »سـراج اخبـار« و بـا ترجمه های 
رمان هـای غربـی از زبان ترکـی دروازه های افغانسـتان را 
بـه روی ادبیـات داسـتانی روز جهـان گشـود. او بـا چاپ 
ایـن رمان هـا در پاورقـی »سـراج اخبـار« و سـپس بـه 
شـکل کتاب یک جنبش ادبی را بـه راه انداخت. محمود 
طـرزی معتقـد بـود بایـد همان گونه که تکلـم می کنیم 
بنویسـیم. وی را »پـدر نثـر دری افغانسـتان« می نامنـد. 
در همیـن روزگار، انـواع ادبـی دیگـر مانند شـعر منثور و 
قطعات نمایشـی که تقلیـدي از ادبیـات اروپایی بود رایج 

گشـت و در جریـده »سـراج اخبـار« چاپ شـد.
در حقیقـت اولین داسـتان نویسـان افغانسـتان کسـانی 
هسـتند که بخشـی از عمرشـان را در خارج از کشـور به 

سـر بـرده بودنـد  و بـا فنـون و علـوم روز دنیـا آشـنایی 
یافته بودند. داسـتان واره »جهاد اکبر« نخسـتین داستان 
معاصر افغانسـتان اسـت که در سـال 1298 خورشیدی 
مصـادف با کسـب اسـتقلال افغانسـتان در چند شـماره 
مجلـه »معرف معـارف« به شـکل دنبالـه دار بـدون ذکر 
نام نویسـنده به چاپ رسید و تا سـال 1300 ادامه یافت. 
نویسـنده »جهـاد اکبـر« مولوی محمدحسـین پنجابی، 
مدیر مجلـه »معرف معـارف« بود. این داسـتان آمیزه ای 
از تخیل و تاریخ اسـت و به نبرد و جهاد مردم افغانسـتان 
بـر ضـد انگلیـس می پـردازد. مولـوی محمدحسـین در 
مقدمـه »جهـاد اکبـر« می نویسـد: این رمـان، نـاول اول 
ملـت افغانسـتان اسـت. جهـاد اکبـر هرچنـد داسـتانی 
اسـت از جنـس داسـتان جدیـد، امـا هنـوز هـم گرایش 
به قصه های کهن و افسـانه نویسـی های کلاسـیک دارد.

دومیـن داسـتان »تصویـر عبـرت« یـا »بی بـی خـوری 
جان« نوشـته سـردار محمد عبدالقادر خان افندی است. 
»تصویر عبرت« ازنظر زبان و سـبک نوشـتاری بسـیار به 
فرم رمان های ایدئالیسـتی فرانسـوی و انگلیسـی نزدیک 
اسـت. درون مایـه آن درباره زندگی اشـراف و خانواده های 
دربـاری، خـوی و خصال و رسـم ها و آداب و سـنن مردم 
افغانسـتان و زبان مردم اسـت.  افندی زبان مردم کابل را 
آن قدر ماهرانه وارد داسـتانش کرده اسـت که با بررسـی 
آن می تـوان تکیـه کلام و نحـوۀ گویش مـردم آن روزگار 
کابـل را شـناخت و بـا نحـوۀ زندگـی آن هـا آشـنا شـد. 
باوجـود ضرب المثل هـا و شـعرهایی که داسـتان را آذین 
کـرده اسـت، اندکـی به آن طعـم و بـوی قصه های کهن 
داده اسـت، افنـدی بـا واردکـردن ماهرانه زبـان و گویش 
مـردم آن روزگار کابل رمان دل نشـین امروزی می سـازد. 
درمجموع بیشـتر داسـتان هایی که در اوایل نوشته شده، 
ضمن این که ازنظر شـکل و محتوی سنت شـکن هستند 
و به سلاسـت و سـادگی هم گرایش دارند؛ اما تعدادی  از 
این داسـتان ها بازهم پیوندشـان را بـا ادبیات قدیم حفظ 
کرده  انـد، کـه می توانیـم بگوییـم حالتـی دارند نوسـانی 
بیـن داسـتان های عامیانـه و فولکلوریـک و رمان هـا و 
داسـتان های غربـی، کـه نشـان می دهـد این داسـتان ها 

در مرحلـۀ گذار ادبی هسـتند.
نخسـتین بیانیـۀ داستان نویسـی افغانسـتان در سـال 
1311 توسـط غـلام محی الدیـن انیـس تحـت عنـوان 
»رمان یا فن قصه« نوشـته شـد. انیس به دلیل آشـنایی 
بـا تئوری ادبیـات غرب تعریـف جدیدی از داسـتان ارائه 
کرد و با بیان اینکه داسـتان در ادبیات افغانسـتان ریشـۀ 
دیرینه ای دارد در مقام دفاع از داسـتان و داستان نویسـی 
برمی آیـد. انیـس در بخشـی از »فـن قصـه« می گویـد:» 
قصـۀ امـروز ماننـد دیـروز تنهـا پنـد و عبـرت نیسـت، 
رسـامی حیـات اسـت. قصـۀ امـروز نمایش یـک زندگی 
اسـت. بعـد از پایـان دهـه 20 و شـروع دهـه 30هــ ش، 
داستان نویسـی با شیوه ای نسـبتاً جدیدی در نشریات به 
چاپ می رسـد و نویسـندگانی چـون نجیـب الله توروایانا 
مجموعۀ داستانی»اوشـاس«، علی احمد نعیمی »دایه«، 
مخلـص زاده »پانزده سـال قبل«، محمـد عثمان صدقی 
»دورا«، اسـدالله حبیـب »بچه هـای شـیطان«، ببـرک 
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عبدالکریـم  »مرجـان«،  ارغنـد 
میثـاق »پشـت آن کـوه«، و... آثار 
خوبـی در عرصـۀ داستان نویسـی 
ارائـه می دهنـد و حتـی نجیب الله 
توروایانـا و علـی احمـد نعیمـی 
داسـتان  پیشکسـوتان  به عنـوان 
کوتاه تأثیر عمیقی بر نویسندگان 
می گذارنـد.  به جـا  خـود  از  بعـد 
بااین وجـود تـا دو دهـه آتـی نیـز 
داسـتان ها از شـخصیت پردازی و 
خالـی  قـوی  صحنه پردازی هـای 
اسـت و نثرهـا بـه قطعـات ادبـی 
شـبیه اسـت و از ساده نویسـی به 
آثـار  ازآنجاکـه در  دور می باشـد. 
نجیـب الله توروایانـا کـه از آغـاز 
سـال های بیسـت خورشـیدی به 

مطبوعـات راه یافـت هیچ گونـه قصه و شـخصیتی دیده 
نمی شـود و فقـط بـا زبانـی فخیـم نوشته شـده اسـت. 
داسـتان های ایـن دوره بیشـتر درون مایـۀ وطن دوسـتی 
و تاریخـی دارنـد. حضور نویسـنده بسـیار پررنگ اسـت 
و نویسـندگان در رونـد داستان هایشـان دخالـت کرده و 
بـه شـعار دادن و پنـد و انـدرز می پردازنـد تـا جایـی که 
داسـتان مجالی برای بیان اندیشـه های نویسـنده اسـت. 
بسـیاری از آثـار ازنظـر ادبی و هنری بسـیار ابتدایی اند و 
رد پای قصه ها و افسـانه های قدیم در شـکل و اسـلوب و 
تصویرپردازی هـا دیده می شـود. بااین وجود نویسـندگان 
سـعی کردنـد واقعیت هـای اجتماعـی روزگار خویش را 

مطـرح کنند
دهـه دمکراسـی )1343-1352( همان گونـه کـه بـرای 
شـعر و پویایی شـعر نو درخور اهمیت اسـت، در ساخت 
داستان نویسـی نیز از اهمیت شـایانی  برخوردار است. با 
وارد شـدن شـعر نیمایی به ادبیات افغانسـتان شـعر نو و 
داسـتان جدیـد آرام آرام پا می گیرد. نخسـتین مجموعه 
شـعر نو در سـال 1336 چاپ می شـود و در سال 1341 
دفتـری از چند شـاعر نوسـرا در کابل انتشـار می یابد.در 
ایـن سـال ها در کنار داسـتان های تألیفـی ترجمه رونق 
بیشـتری بـه خـود اختصـاص می دهـد. داسـتان کوتاه 
از آغـاز ایـن دوره موردتوجـه نویسـندگان بسـیاری قرار 
می گیـرد. اسـدالله حبیـب، دکتر اکبـر عثمـان، رهنورد 
زریـاب و حبیـب الله بهجـت دسـت به نوشـتن داسـتان 
کوتـاه مـدرن زدند. بااین وجود هنوز شـخصیت پردازی ها 
برونگرایانه و مضمون داسـتان ها عاشـقانه های تاریخی و 
سـانتی مانتال و داسـتان های اخباری و ماجرایی اسـت. 
در نیمه دوم دهه پنجاه تحت تأثیر آموزش دانشـجویان 
افغانسـتانی در شوروی سوسیالیسـتی، روابط حسنه دو 
کشـور و ورود آثـار ادبـی جدید شـوروی چون ماکسـیم 
گورکـی، شـولوخوف، چنگیـز آیتامـوف، پـس از اکتبـر 
رئالیسـتی  و  سوسیالیسـتی  داسـتان های   ،1917
آرمان خواهانه باب روز ادبیات افغانسـتان شـد. نخستین 
رمـان فقرنگارانـه مـدرن به نام »سـپید اندام« به دسـت 
اسـدالله حبیـب نوشـته شـد و روسـتا باختـری نیـز در 
همین سـال ها رمان ذهنی خود را با عنوان »پنجره« در 
تهـران چاپ کرد. کم کـم موج خفیفـی از ادبیات ذهنی 
و روانـی نیز تحت تأثیـر صادق هدایـت، آلبرکامو، کافکا 

و داستایوفسـکی در رمان ها و داسـتان ها جلوه گری پیدا 
کـرد. روشـنفکران و قلم زنان به آثار اگزیستانسیالیسـتی 

آوردند. روی 
در دهه هـای هفتـاد و هشـتاد شـیوه جدیـدی از نگارش 
آثـار بـا درون مایـه ذهنی شـخصیت ها و تأثیـر مهاجرت 
و آتـش جنـگ بـه داستان نویسـی رنگ و رونـق دیگری 
داد. در ایـن سـال ها نویسـندگان زیـادی در گوشـه کنار 
جهـان بـه نوشـتن رمـان و داسـتان کوتـاه پرداختنـد 
و ادبیـات افغانسـتان را بـه جهانیـان معرفـی کردنـد. 
»تصـورات شـب های بلنـد« از »خالـد نویسـا«، »فریـاد 
خامـوش« از »ذبیـح الله پیمـان« و »عصـر خودکشـی« 
از »رازق مأمـون« ازجملـه ایـن آثـار بـه شـمار می روند. 
امـا کارهـای داسـتانی کـه در ایـران بـه چـاپ رسـید را 
می تـوان بـه دو بخش تقسـیم کـرد، یکـی تجدید چاپ 
کتاب های داسـتانی که قبلاً در افغانسـتان یا کشـورهای 
دیگـر بـه چاپ رسـیده اند، و دیگـری چاپ داسـتان های 
جدیـد. از کارهـای بسـیار ارزشـمندی کـه در ایـن دوره 
صـورت گرفـت گـردآوری آثـار گذشـته تحـت عنـوان 
افغانسـتان« بـه همـت محمـود  »داسـتان های امـروز 
خوافـی بـود کـه در مشـهد بـه چـاپ رسـید در ایـن 
دوره شـاهد ظهـور آثار متعددی از داسـتان نویسـان زن 
افغانسـتانی هسـتیم. همچنین نویسـنده های جـوان در 
ایـران و کشـورهای اروپایی کارهـای بزرگـی ارائه کردند 
کـه از ایـن جملـه مجموعه داسـتانی »انجیرهای سـرخ 
مـزار« از محمدحسـین محمدی برنده جایزه گلشـیری 
در سـال 1383 و همچنیـن جایـزه ادبی صلـح در کابل 
شـد. دو رمـان عتیـق رحیمـی، یکی بـه نام »هـزار خانه 
خـواب و اختناق« در سـال 1381 منتشـر شـد و به 12 
زبـان ترجمه گردید و رمان »خاک و خاکسـتر« که قبل 
از آن نوشـته بود با ترجمه هـای پیاپی، توجه جهانیانیان 
را به ادبیات داسـتانی افغانسـتان جلب نمود. ازآنجایی که 
توان داستان نویسـی در افغانسـتان بـرای همگان ازجمله 
به همسـایگان ما نیز ناشـناخته مانده بود، کتاب »خاک 
و خاکسـتر« عتیـق رحیمـی، بعدازآنکـه بـه 27 زبـان 
دیگـر دنیـا ترجمـه گردیـد در ایـران نیـز اقبـال چـاپ 
یافـت و خوشـبختانه که جایزۀ ادبـی »یلدا« را در سـال 
1382 در ایـران از آن خـود سـاخت. در ایـن میان نقش 
خالـد حسـینی را در معرفی افغانسـتان به جامعـه ادبی 
جهـان نباید نادیـده گرفت.اگرچـه بسـیاری از منتقدان 

افغانسـتانی،  نویسـندگان  و 
دلیـل  بـه  را  حسـینی  خالـد 
نوشـتن بـه زبـان انگلیسـی از 
زمـره نویسـندگان افغانسـتانی 
بـه شـمار نمی آورنـد. وی بعـد 
بـا  سـپتامبر  یـازده  واقعـۀ  از 
نوشـتن رمـان کاملاً رئالیسـتی 
»بادبادک بـاز« واقعـۀ مهاجـرت 
و عواقـب بعـد از جنـگ را بـا 
درون مایـه آمیختگـی تجـدد و 
سـنت گرایی به تصویر کشـیده 
دوره  ایـن  داسـتان های  اسـت. 
داخلـی  دلیـل جنگ هـای  بـه 
و شـورش طالبـان و مهاجـرت 
عدۀ بسـیاری از افغانستان تحت 
تأثیـر جنگ و فضـای مهاجرت 
حضـور  آشـکارا  به طـور  می توانـد  اسـت.  قرارگرفتـه 
فضـای زندگـی ای سـخت را در هجران در داسـتان های 
دهه هـای اخیـر افغانسـتان مشـاهده کـرد. عـلاوه بـر 
آن مهاجـرت باعـث بـروز هویتـی جدیـدی اسـت کـه 
شـخص در کشـوری دیگر با آداب و سـنن متفاوت پیدا 
می کنـد. از سـوی دیگـر هویتی که شـخص بـا خودش 
از کشـورش بـه همـراه مـی آورد کـه به سـادگی قـادر به 
ترک و تغییر آن نیسـت باعث می شـود نویسنده حالتی 
معلق در ارائه اثری درخور کشـور خود داشـته باشـد. در 
داسـتان »در گریـز گم می شـویم« از آصف سـلطان زاد 
بلاتکلیفی ناشـی از بی ثباتی زندگی و بریدن از گذشـته 
و تـرس از آینـده را کـه از آسـیب های مهاجـرت اسـت 
می توانـد به طـور واضـح شـاهد بـود. در ایـن بخـش از 
ادبیات افغانسـتان نویسندگان همچنان شهامت ورود به 
حوزه هـای ممنوعـه و تابوهای فرهنگی را پیـدا کردند تا 
راحت تـر تأثیرات عقب ماندگی هـای فرهنگی و بالأخص 
خشـونت و تعصبـات کورکورانـه مردانـه را در برخورد با 
زنـان بنگارنـد. و مهم ترین قسـمی که در ادبیات شـرقی 
ایـن زبـان می تـوان یافت امیـدواری به زندگی اسـت که 
باوجـود مشـکلاتی که شـخصیت ها با آن دسـت وپنجه 
نـرم می کننـد هنـوز بارقه هایـی از زندگـی در تاریکـی 
فضای داسـتان ها دیده می شـود که در مقایسـه با خیلی 
از داسـتان های اروپایـی کـه بعـد از جنـگ جهانی خلق 
شـد و اثـری از امیـد بـه زندگـی در آن ها دیده نمی شـد 
قصه هـا  شـهرزاد گویی  و  شـرقی  مضمـون  از  شـاید 

سرچشـمه می گیـرد. 
هم اکنـون ادبیـات افغانسـتان بـه آثـار ضـد جنگ میل 
بیشـتری داشـته و با نگاهی انتقادی به جنگ می پردازد. 
در کشـورهای اروپایـی و ایران که محل سـکونت ادیبان 
و نویسـندگان افغـان اسـت انجمن هایی رسـمیت یافته 
ایـن  ادبیـات  در  فعالیت هـای گسـترده ای  کـه  اسـت 
مرزوبوم به پشـتوانه زبـان و اصالت فرهنگی قوی و غنی 
افغانسـتان دارنـد، بااین حال تا گردآمـدن قطره های جدا 
افتـاده از ایـن دریـای نویسـا در یـک جغرافیـای واحـد 
نمی تـوان شـاهد یک روند پویـا و پیش رونـده در ادبیات 
افغانسـتان بـود و فضایی متفـاوت از ایـن خفقان،مرگ، 

سـیاهی و تـرس را در قصه هـا تجربـه کرد.
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روایـت راوی*

برجســته ترین  از  یکــی  محمد حســین محمدی      
نویســندگان معاصــر افغانســتان اســت. او دربــارۀ ســالروز 
ــدی  ــین محم ــد: »محمدحس ــور می گوی ــدش این ط تول
هســتم ـ و بــه قــول مــا افغانســتانی ها: محمدحســین ولــد 
ــده ای ـ  ــا آم ــه دنی ــد: 1354 ب ــدرم می گوی ــی ـ پ قنبرعل
چلــۀ تابســتان بــوده گویــی ـ امــا در تذکــره ام نوشــته اند: 
ــتم،  ــه داش ــی-ای ک ــاله 1375 و در کارت مهاجرت 17 س
ــالی  ــه ام س ــد و در گذرنام ــته بودن ــر را نوش ــالی دیگ س
دیگــر... و مــن مانــده ام کــی بــه دنیــا آمــده ام؛ مگــر یــك 

ــد؟« ــا می آی ــه دنی ــار ب آدم چند ب
او در ســال 1361 بــه ایــران مهاجــرت کــرد و تحصیلاتش 
را تــا کلاس دوازدهــم در مشــهد گذرانــد و در ســال 1375 
بــه شــهرش بازگشــت و در دانشــکدۀ طبــی بلــخ مشــغول 
ــی بعــد از جنگ هــای ســال 1376  ــل شــد، ول ــه تحصی ب
ــی  ــا دو قدم ــان، ت ــت طالب ــه دس ــریف ب ــقوط مزارش و س
اســارت - شــاید هــم مــرگ - پیــش رفت امــا توانســت از 
چنــگ آن هــا فــرار کنــد و دوبــاره در فصــل پاییــز بــه ایران 
ــات  ــتن و کار در مطبوع ــار نوش ــرد. وی در کن ــرت ک مهاج
ــرای گــذران زندگــی مدتــی خیاطــی کــرد تــا در ســال  ب
ــد و در  ــران ش ــیمای ای ــدا و س ــکدۀ ص 1379 وارد دانش
رشــتۀ کارگردانــی مشــغول  بــه  تحصیــل شــد. محمــدی 
ــی روی آورد.  ــه داستان نویس ــب ب ــر مکت ــال های آخ از س
داســتان »مــردگان « در ســال 1382 )در بخــش داســتان 
کوتــاه ( برنــدۀ اول نخســتین دورۀ جایــزۀ ادبــی اصفهــان 
و  برنــدۀ  ســوم )مشــترک ( جایــزۀ ادبــی بهــرام صادقــی 

شــد. 
مجموعه داســتان »انجیرهای ســرخ مــزار« در ســال1383 
برنــدۀ بهتریــن مجموعه داســتان از طــرف بنیــاد گلشــیری 
و همچنیــن ســومین جایــزۀ ادبــی اصفهــان شــده  اســت. 
ــن  ــزۀ بهتری ــدۀ جای ــن« برن ــاد رفت ــاه »از ی ــان کوت رم
رمــان ایــران از ســوی انجمــن منتقدیــن مطبوعــات ایران 
شــده   اســت. ایــن نویســنده همچنیــن جایــزۀ جشــنوارۀ 
ــا  ــس ایتالی ــا را در فلوران ــه و آفریق ــی خاورمیان بین الملل

دریافــت کــرده   اســت.
بــه بهانــۀ جلســه ای بــا عنــوان روایــت  راوی کــه در خانــۀ 
هنرمندان اصفهــان برگــزار شــد بــه ســراغ ایــن نویســندۀ 

نامــی افغانســتان رفتیــم و گفت وگویــی بــا وی داشــتیم.

لیلا ساکزاد
 عاطفه جلال الدین

بررسی ادبیات داستانی افغانستان در 
گفت و گو با محمدحسین محمدی

محمدعلی میرزایی

* برگرفته از عنوان نشست خانه ادبیات افغانستان 
)اصفهان( با حضور محمدحسین محمدی
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ســیر تکامــل داســتان کوتــاه در افغانســتان 
ــد؟ ــه می بینی را چگون

بــه  رمان گونــه ای   افغانســتان  داســتان   نخســتین 
نام»جهــاد اکبــر« نوشــتۀ مولو ی  محمد حســین  پنجابی 
اســت کــه در ســال 1298 در نشــریۀ »معــرف معــارف« 
منتشــر شــد و به صــورت دنبالــه دار تــا ســال1300 بــه 
ــتان  ــتان-کوتاه در افغانس ــا داس ــید. ام ــاپ می رس چ
ــال  ــزده س ــام »پان ــه ن ــی ب ــتان کوتاه ــار داس ــا انتش ب
قبــل« نوشــتۀ  مخلــص زاده )هاشــم شــایق( در ســال 
ــود. ــی    می ش ــان« معرف ــۀ عرف ــۀ »آین 1311 در مجل

در ایــن داســتان هاشــم شــایق ســعی کرده  اســت 
ــازار اســتفاده کنــد  از  زبــان عامیانــۀ مــردم  کوچــه و  ب
و از زبــان منشــیانه و ادبــی  افغانســتان فاصلــه   بگیــرد. 
ایــن داســتان کوتــاه جــزو اولیــن آثــار شــاخص ادبیــات 
معاصر افغانســتان اســت؛ اگرچــه پیــش از آن نیــز 
ــدند،  ــر می ش ــده منتش ــورت پراکن ــتان هایی به ص داس
در  داســتان کوتاه  انتشــار  رونــد  به طور کلــی  امــا 
افغانســتان به صــورت مــداوم ادامــه  پیــدا  نکرد. دو ســال 
ــتان  ــی داس ــان  فتح ــال 1313 عزیزالرحم ــد در س بع
دیگــری بــه نــام » صحنــۀ حیــات یــا  رومــان کوچــک« 
نام گــذاری خــود  ایــن  کــه  منتشــر می کنــد.  را 
می رســاند کــه شــناخت نویســنده ها از داســتان  کوتــاه 

ــوده اســت. در چــه حــدی ب
از ســال 1318 انتشــار  پاورقی هــای  رمان گونــه در 
روزنامه هــای »انیــس« و »اصــلاح« آغــاز می شــود. امــا 
از ســال 1320 نویســندگانی مثــل نجیــب الله توروایانــا و 
رشــید  لطیفــی و همچنین نخســتین زن داســتان نویس 
افغانســتان ماگــه رحمانــی به طــور  جدی تــر شــروع بــه  
نوشــتن داســتان کوتــاه می کننــد و ایــن رونــد داســتان 
ــا  ــتن رمان گونه ه ــش از نوش ــم بی ــی کم ک کوتاه نویس

بــا اســتقبال روبــه رو می شــود.
آیــا دهــۀ 40 یــک دورۀ تحــول و یــک افــق 
ــوده  ــتان ب ــی افغانس ــرای داستان  نویس ب

ــت؟ اس
دهــۀ 40 خورشــیدی درواقــع به نوعــی ســال های 
تثبیــت داســتان کوتــاه در افغانســتان اســت و نو شــتن 
ــتی  ــم سوسیالیس ــرد رئالیس ــا رویک ــاه ب ــتان کوت داس
رونــق  دهــه  ایــن  در  نشــریات  زیادشــدن  بــا  و 
ــاری از  ــاپ آث ــا چ ــدون« ب ــۀ »ژون ــرد. هفته  نام می گی
ــری  ، حســن قســیم،  ــتا باخت ــل روس نویســندگانی مث
کریــم میثاق ،رهنــورد زریــاب  و مریــم محبــوب بســیار 
ــتان ها  ــار داس ــی انتش ــرد. ول ــرار می گی ــه ق مورد توج
بــه شــکل کتــاب در دهــۀ 60 رخ می دهــد و بــه دنبــال 
آن انجمــن نویســند گان افغانســتان شــکل می گیــرد و 
ــرم  ــاق ، اک ــم میث ــاب، کری ــورد زری ــای رهن کتاب  ه
عثمــان و...  در ایــن دهــه بــه چــاپ می-رســند. در دهۀ 
70 به دلیــل بــه قــدرت رســیدن مجاهدیــن و پــس ازآن 
می آیــد  به وجــود  کــه  نابســامانی هایی  و  طالبــان 
نویســندگان افغانســتان به کشــورهای غربی، پاکســتان 
ــا  ــۀ 70 ب ــط ده ــد. در اواس ــرت می کنن ــران مهاج و ای
ــران، داستان نویســی  ــن در ای رشــد نســل دوم مهاجری
نویســندگان افغانســتان در ایــران آغــاز می شــود و 
ــه  ــی« ب ــران فصــل دل تنگ ــتان »مهاج ــه داس  مجموع
ــال  ــجاعی در س ــحاق ش ــاوری و اس ــواد خ ــت ج هم
1375 منتشــر می شــود کــه چهــارده نویســندۀ مهاجــر 
ــل  ــا اوج آن از اوای ــد. ام ــی می کن ــتانی را معرف افغانس

دهــۀ 80  و بــا انتشــار اثــری از آصــف ســلطان زاده مانند 
ــت. ــویم«  اس ــم می ش ــز گ »در گری

کــه  طولانــی  دوره ای  از  پــس  اخیــر  دهــۀ  در 
داســتان کوتاه موردتوجــه  قرارگرفتــه بــود نویســندگان 
ــی  ــد و رمان نویس ــان روی آورده ان ــه رم ــتانی ب افغانس
نویســند گان  و  گرفته اســت.  افغانســتان شــکل  در 
ــد ماننــد آصــف  ــه نوشــتن رمــان روی آوردن مطــرح ب
ــی  ــی، تق ــق رحیم ــاری، عتی ــی بختی ــلطا ن زاده، تق س

واحــدی و دیگــران.                                                                  
ــه در  ــت ترجم ــارۀ وضعی ــما درب ــر ش نظ

ــت؟ ــتان چیس ــات افغانس ادبی
ــه  ــزی ب ــفانه چی ــتان  متأس ــات افغانس ــروز در ادبی ام
ــل  ــی مث ــراز چندتای ــم. به غی ــی  نداری ــۀ ادب ــام ترجم ن
ــز  ــرت وهری ــی و حض ــرو   مان ــدی،  خس ــدالله محم عب
ــۀ  ــر ترجم ــد، دیگ ــده کار می کنن ــور پراکن ــه به ط ک
ادبــی منتشرنشــده  اســت. امــا در دهه-هــای 40 و50 در 
مجــلات ژونــدون، اصــلاح و انیــس داســتان های زیــادی 
ــدی  ــات ج ــه ادبی ــدند. البت ــر می ش ــه و منتش ترجم
ــدند  ــه می ش ــه ترجم ــاری ک ــد و آث ــه نمی ش ترجم

بیشــتر بــرای مــردم عــادی بودنــد و جنبۀ ســرگرمی اش 
ــفانه  ــی.  متأس ــتان  های جنای ــژه داس ــود به وی ــر ب قوی ت
در افغانســتان  ترجمــۀ ادبــی نداریــم و یکــی از دلایلــی 
کــه باعث شــد نویســندگان افغانســتانی به کندی رشــد 
ــوده اســت.  ــی ب ــد، همیــن ضعــف در ترجمــۀ ادب کنن
برخــلاف ایــران کــه  ترجمــۀ ادبــی از دیربــاز حضــوری 
پررنــگ در عرصــۀ ادبیــات داشــته اســت. حتــی امــروز 
آثــار ترجمــه در ایــران بیشــتر از آثــار تألیفــی بــه چــاپ 
ــار  ــه انتش ــتان باوجوداینک ــی در افغانس ــند، ول می رس
آثــار ادبــی هنــوز بســیار کــم اســت، امــا بیشــتر از آثــار 

تألیفــی اســت.
آشــنایی شــما بــا ادبیــات ایــران آیــا تأثیــر 
ــته  ــی تان داش ــر داستان نویس ــی ب بخصوص
و بــا کدام یــک از نویســندگان ایرانــی قــرن 

اخیــر ارتبــاط بیشــتری برقــرار کرده ایــد؟
مــن در ایــران خوانــدن و نوشــتن را آموختــم و بــه طبع 
ــات  ــا ادبی ــران آشــنا شــدم و ب ــات ای ــا ادبی ــدا ب آن ابت
ــن از دورۀ  ــدم. م ــنا ش ــر آش ــی دیرت ــتان خیل افغانس
نوجوانــی مجله هــای کیهــان بچه هــا و ســورۀ نوجوانــان 
ــل  ــا نویســندگانی مث ــدا ب ــردم و در ابت ــال می ک را دنب
حســین فتاحــی، داوود غفــارزادگان و شــکوه قاســم نیا 
آشــنا شــدم و خــودم هــم در زمینــۀ کــودک و نوجــوان 
چنــد کتــاب منتشــر کــرده ام. لکــن بیشــتر بــه 

ــه دارم. ــال علاق ــی بزرگس داستان  نویس
ــۀ 70 »  ــل ده ــدی ام در اوای ــات ج ــدای مطالع در ابت
نمازخانــۀ کوچــک مــن« از هوشــنگ گلشــیری را 
خوانــدم و بســیار خوشــم آمــد. همچنیــن نویســندگانی 
ــادق  ــتان، ص ــم گلس ــروی، ابراهی ــراب خس ــل ابوت مث
ــه  ــی ازجمل ــور و علــی خدای ــک، شــهریار مندنی پ چوب
ــار  ــا آث ــاط بیشــتری ب ــه ارتب ــد ک نویســنده هایی بودن

ــرده ام. ــرار ک ــا برق آن ه
ــته  ــال های گذش ــتان در س ــخ افغانس  تاری
ــه رو  ــی روب ــیب های گوناگون ــراز و نش ــا ف ب
ــات  ــر ادبی ــع ب ــن وقای ــت،تأثیر ای بوده-اس
افغانســتان و داستان نویســی شــما چگونــه 

بوده اســت؟
طبعــاً هیــچ نویســنده ای نمی توانــد از اوضــاع سیاســی، 
ــد و  ــودش دور باش ــۀ خ ــادی جامع ــی و اقتص اجتماع
نویســندگان افغانســتان نیــز ایــن تأثیــر را پذیرفته انــد. 
ــه در  ــه اســت ک ــه ده ــش از س ــال57 بی ــگ از س جن
افغانســتان جریــان داشته اســت و در ایــن جامعــۀ 
پــردرد تــا از خــودش بــرای خــودش ننویســی مطمئنــاً 
ــران در  ــه در ای ــت.آثاری ک ــد  داش ــده ای نخواه خوانن
ــا جنــگ نوشــته می شــوند در زمــرۀ ادبیــات  ارتبــاط ب
ــج  ــغ و تهیی ــتر تبلی ــد و بیش ــرار می گیرن ــی ق حماس
ــتان  ــا در افغانس ــوده؛ ام ــگ ب ــه و جن ــه جبه ــردم ب م
ــار  ــد آث ــم و 70 درص ــگ داری ــد جن ــات ض ــا  ادبی م
ــگ  ــد جن ــات ض ــه ادبی ــوط ب ــتان مرب ــات افغانس ادبی
اســت.کارهای نویســندگانی مثــل حســین حیدربیگــی، 
عتیــق رحیمی،آصــف ســلطان زاده، تقی واحــدی و جواد 
خــاوری گــواه ایــن گفتــه اســت. نویســندۀ افغانســتانی 
هرگــز از جنــگ گریــزی نداشته اســت؛ همان طــور کــه 

ــته اند. ــزی نداش ــگ گری ــتان از جن ــردم افغانس م
بــا  داســتان های شــما  شــخصیت های 
ــا  ــا خــوب هســتند ی ــی ی ــد مطلق گرای دی
بــد و کمتــر شــاهد شــخصیت های پیچیــده 
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ــتیم،  ــما هس ــتان های ش ــق در داس و  معل
ــخصیت در  ــاب ش ــوع انتخ ــن ن ــل ای دلی

ــت؟ ــما چیس ــتان های ش داس
اتفاقــاً  در بســیاری از داســتان  های مــن شــما بــا 
کــه  هســتید  روبــرو  پیچیــده ای  شــخصیت های 
به هیچ وجــه ســیاه یــا ســفید نیســتند مثــلاً راوی 
داســتان»کنچنی« یــا رمــان »ناشــاد« و یــا شــخصیت 
ــه  دختــر در »پــری دریایــی«. ایــن مســئله به نوعــی ب
ــا در  ــرا م ــردد. زی ــز برمی گ ــتان کوتاه نی ــف داس تعری
ــه در  ــی ک ــه معنای ــخصیت پردازی ب ــتان کوتاه ش داس
ــده  ــخصیت ها پرداخته ش ــم و  ش ــم  نداری ــان داری رم
ارائــه می شــوند. چراکــه فرصــت شــخصیت پردازی 
وجــود نــدارد و فقــط یکــی از جنبه هــای مهــم 
شــخصیت بــه نمایــش گذاشــته می شــود. امــا مثــلاً در 
داستان»شــب بــاد و بــاران« شــما بــا شــخصیتی روبــرو 
هســتید کــه یک بعــدی نیســت و درگیری هــای ذهنــی 
ــا خــودش دارد امــا یکــی از جنبه هــای  فراوانــی نیــز ب

ــت. ــده  اس ــان داده  ش ــر نش ــخصیتی او پررنگ ت ش
بیشــتر  شــما  داســتان های  امــا 
می رســند  نظــر  بــه  حادثه محــور  
خیلــی  اینکــه  و  شــخصیت محور  تــا 
درگیری هــای ذهنــی ای در داســتان وجــود 
نــدارد کــه منجر بــه تغییــری در شــخصیت 

راوی در پایــان داســتان شــوند.
ــور  ــتر حادثه مح ــن بیش ــاه م ــتان های کوت ــه. داس بل
ــتان  ــلاً در داس ــا مث ــخصیت محور. ام ــا ش ــتند ت هس
»عبــدل بیتــل آمــده بــود اینجــا  بمیــرد« باوجوداینکــه 
به طور کلــی  امــا  دارد،  وجــود  هــم  حادثــه 
شــخصیت محور اســت. البتــه مــن همــواره تلاشــم بــر-

ــودن داســتان هایم  ــه حادثه محــور ب ــن بوده اســت ک ای
ــتان و  ــه داس ــرا نســبت ب ــی م ــی و جهان بین ــد کل دی
ــی تحت الشــعاع  ــان را خیل ــد و زب ــۀ دی همچنیــن زاوی
قــرار نــداده  باشــد و بــرای هــر حادثــه در داســتان زاویــۀ 

ــم. ــرده باش ــق ک ــاص آن را خل ــان خ ــد و زب دی
ویژگی هــای زبانــی و فرمــی چــه جایگاهــی 

ــد؟ در داســتان های شــما دارن
ــر م   ــت.  به نظ ــوده اس ــئله  ب ــم مس ــه برای ــان همیش زب
نــه در موضــوع و  ادبیــات در زبــان رخ می دهــد 
ــان  ــارۀ زن ــاد«که درب ــان » ناش ــلاً در رم ــه. مث درونمای
زنــان  دربــارۀ  مقالــه ای  اســت مــن می توانســتم 
ــی  ــدی   تاریخــی و اجتماع ــا دی افغانســتان بنویســم، ب
ولــی درآن صــورت دیگــر ادبیــات به معنــای واقعی کلمــه 
وجــود   نداشــت. مــن بــرای ایــن داســتان توجه ویــژه ای 
بــه زبــان داشــتم وگرنــه می توانســتم بــا همــان زبانــی 
کــه »از  یــاد رفتــن« را نوشــته بــودم ، ایــن رمــان را نیــز 
بنویســم امــا  فکــر می کنــم همانطور کــه زاویــۀ دیــد بــر 
داســتان تأثیــر می گــذارد، زبــان هــم بــر داســتان تأثیــر 
می گــذارد و بایــد بــرای هــر داســتان زبــان خــاص آن 
را خلــق کــرد. داســتان در خــود  زبــان اتفــاق می افتــد 
و زبــان بخــش مهمــی از اثــر   ادبــی اســت  و اگــر زبــان 
را حــذف کنیــم داســتان ناقــص خواهــد مانــد. یکــی از 
دلایلــی کــه کــم می نویســم همیــن برخــودم بــا زبــان 
متــن  اســت. زیــرا پرداختــن بــه زبــان در داســتان برایــم  
بســیار مهــم بــوده اســت. به نظــر  م  حادثــه می توانــد در 
زبــان اتفــاق بیفتــد و بایــد چنین بشــود. یعنی زبــان در 
داســتان برخــلاف مقالــه فقــط ابــزار بیانی نیســت، بلکه 

بخشــی از خــود متــن اســت.
البتــه مــن هنــگام نوشــتن درگیــری خاصــی بــا زبــان 
نــدارم. مثــلاً بــرای »ناشــاد« مــن بــا زبانــی می نوشــتم 
کــه بــا همــان زبــان حــرف مــی زدم و بــا همــان زبــان 
ــان  ــیار آس ــم بس ــن رو کار برای ــردم؛ از ای ــی می ک زندگ

بــود.
مــن خودم را نویســنده ای فرمالیســم نمی دانــم، هرچند 
کــه درکارهایــم  فــرم نقــش مهمــی داشــته    اســت. امــا 
ــر  ــن فک ــه ای ــتان بیشــتر ب ــگام نوشــتن داس ــن هن م
می کنــم قصــه ای را کــه می خواهــم بگویــم بــه بهتریــن 
شــیوه ای کــه امــکان دارد بــرای خواننــده تعریف کنــم و 
نــه بــا حادثــه ای دم دســتی و پیــش پاافتــاده. مثــلاً در 
داســتان »مــا را هــم می کشــند« قصــۀ داســتان بســیار 
ــت  ــه از دس ــتوی خان ــودک در پس ــت،دو ک ــاده  اس س
ســربازها پنهــان شــده اند. راوی به طــور مســتقیم  ناظــر 

برآنچــه اتفــاق می افتــد نیســت. بــرادر کوچک تــر روی 
ــۀ  ــرش ایســتاده و آنچــه را از روزن ــرادر بزرگ ت ــانۀ ب ش
ــف  ــرادرش تعری ــرای ب ــد، ب ــقف می -بین ــک س نزدی
ــده  ــرای  خوانن ــتان را ب ــر داس ــرادر بزرگ ت ــد و ب می کن
ــور رخ داده  ــرم اینط ــی در ف ــد. پیچیدگ ــت می کن روای

اســت، درحالی کــه قصــه بســیار ســاده اســت.
یکــی از دلایــل دیگــری هــم کــه باعــث می شــد مــن 
ــم  ــرکار کن ــتم، کمت ــتان کوتاه می نوش ــه داس زمانی ک

ایــن بــود کــه وقتــی 
ــه لحــاظ تکنیکــی  احســاس می کــردم داســتان هایم ب
یــا نگاهــم بــه داســتا ن کوتاه یــا حتــی بــه افغانســتان 
ــتم  ــتانی نمی نوش ــر داس ــت، دیگ ــده  اس ــراری ش تک
ــم  ــا بتوان ــم ت ــم را تغییرده ــردم نگاه ــعی می ک و س
تجربــۀ جدیــدی کســب کنــم. از ایــن رو خــودم را یــک 
ــم.  مثــلا داســتان »بچه هــا  نویســندۀ تجربه گــرا می دان
بیــدار نشــوند« بســیار ناتورالیســتی اســت در حالی کــه 

داســتان 
»مــردگان« یــا »کنچنــی« کامــلاً ذهنــی هســتند و از 

نظــر تکنیکــی بســیار متفاوتنــد.
ــد  ــاز« خال ــان» بادبادک ب ــه رم ــه ب ــا توج ب
حســینی و اســتقبالی کــه از ایــن اثــر شــد 
و همچنیــن نویســندۀ معــروف دیگــری مثل 
ــا در  ــی از آن ه ــا بازتاب ــی م ــق رحیم عتی
کام و گفتــار شــما نمی بینیــم، دلیــل ایــن 

موضــوع چیســت؟
ــن  ــر م ــه نظ ــم ب ــم گفت ــتر ه ــه پیش ــور ک همان ط
ــی  ــان بخــش مهم ــد و زب ــان رخ می ده ــات در زب ادبی
از اثــر ادبــی اســت. و در ادبیــات عــلاوه بــر این کــه  دیــد 
ــم اســت،  ــی مه ــرم زبان ــان از نظــر ف ــه زب نویســنده ب
بخــش دیگــرش برمی گــردد بــه این کــه  بــه چــه 
ــینی  ــد حس ــن خال ــن رو م ــیم.  از ای ــی می نویس زبان
ــه ادبیــات فارســی  ــم نویســنده ای متعلــق ب را نمی توان
ــرا  او  ــاورم. زی ــاب بی ــه حس ــتانی اش ب ــوع افغانس و از ن
ــتم،  ــن دوس ــد.  همچنی ــی می نویس ــان انگلیس ــه زب ب
ــق رحیمــی، نویســنده ای افغانســتانی- فرانســوی  عتی
اســت. زیــرا کــه برخــی از آثــارش همچــون »خاکســتر 
ــت  ــاق« و »بازگش ــواب و اختن ــاک«، »هزارخانه  خ و خ
تصــوری« را بــه زبــان فارســی نوشــته اســت و و زمانــی 
کــه آثــار فارســی عتیــق مطــرح بــوده نیــز، بــه اعتقــاد 
مــن کارهــای ارزشــمندی اســت و چــه بســا مــن رمــان 
ــق  ــن کار عتی ــاق را« بهتری ــواب و اختت ــۀ خ »هزارخان
می دانــم و ایــن رمــان برنــدۀ جایــزۀ ادبــی نــوروز شــده 
اســت. جایــزه ای کــه از ســوی خانــۀ ادبیــات افغانســتان 
برگــزار شــده و یکــی از داوران و دبیــر آن مــن بــوده ام. 
عتیــق  دو رمــان آخــرش »ســنگ صبــور« و»لعنــت بــر 
ــان فرانســوی منتشــر کــرده  ــه زب داستایوفســکی« را ب
ــای او  ــش از کاره ــن بخ ــه وارد ای ــی ک ــت و و زمان اس
ــرای  ــق ب ــز دیگــری اســت. عتی می شــویم، حــرف چی
رمــان »ســنگ صبــور« جایــزۀ گنکــور را می گیــرد کــه 
ایــن جایــزه هرســاله از ســوی آکادمــی گنکــور فرانســه 
ــان فرانســه نوشــته  ــه زب ــی کــه ب ــر ادب ــن اث ــه برتری ب
ــا  ــی. این ج ــر ادبیات ــه ه ــه ب شــود، اعطــا می  شــود و ن
نیــز تأکیــدی بــر ایــن  نظــر مــن اســت کــه ادبیــات بــه 
ــی  ــا وقت ــوع.  در دنی ــه موض ــه ب ــردد و ن ــان برمی گ زب
ســخن از ادبیــات بــه میــان می آیــد می گوینــد ادبیــات 

فارســی، ادبیــات فرانســوی، ادبیــات انگلیســی و ...
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نوجوانــی  دوران  از  را  محمــدی  محمد حســین 
ــلاب  ــات انق ــر و ادبی ــر هن ــا در دفت ــم. م می شناس
اســلامی اولین دورۀ آموزشــی داســتان نویســی ویژۀ 
مهاجریــن را دایــر کــرده بودیــم و ایشــان در شــمار 
ــختکوش و  ــدی و س ــد. ج ــدگان بودن ــن آموزن اولی
ــه جلســات شــعر و قصــه  ــا ب ــود. بعده ــط ب منضب
آمــد و گرایــش اولیــه اش شــعر کــودکان بــود. تــک 
و تــوک قصــه می نوشــت و ابــرام بســیار در وصــول 
نقــد و نظــر گرفتــن دربــاره کارهایش داشــت. طولی 
نکشــید کــه یکــی از شــرکت کنندگان دایمــی 
نشســت های ادبــی مهاجریــن شــد. همچنــان 
جــدی، ســختکوش و منضبــط بــود. دیری نگذشــت 
کــه راهــش را پیــدا کــرد. شــعر را بــه کنــاری نهــاد 
و قصه نویســی را بــه صــورت حرفــه ای دنبــال کــرد. 
ــه را  ــوزش قص ــای آم ــه کلاس ه ــود ک ــر او ب دیگ
ــرد.  ــتادی می ک ــی درّ دری اس ــه فرهنگ در مؤسس
ــه  ــا ب ــز م ــتانی را نی ــات داس ــۀ ادبی ــن ویژه نام اولی
یــاری او درآوردیــم. امــا توجــه اصلــی اش متمرکــز 
ــود و هیچــگاه از  ــد نویســندگی خــودش ب ــر رش ب
ــد  ــه می آم ــار ک ــر ب ــتاد. ه ــاز نمی ایس ــن ب آموخت
کتابــی تــازه خوانــده بــود و پرسشــی تــازه داشــت. 
ــه نقــد و  ــود داســتان هایش را در بوت هــر طــوری ب
نظــر می گذاشــت و در بازنویســی های مــدام، ســیر 
تکاملــی کارش را مشــاهده می کــردی. کتــاب هــای 
مرجــع در داســتان را بــه دقــت می خوانــد و از 

ــت.  ــه وام می گرف ــی ب ــدام تکنیک هرک
ــا و  ــوان »پروانه ه ــا عن ــش را ب ــاب اول محمــدی کت
ــندگان  ــز نویس ــط »مرک ــفید« توس ــای س چادره
افغانســتان« بــه چــاپ رســاند. در همیــن ایــام بــود 

کــه در تهــران در رشــته کارگردانــی مشــغول 
ــش را  ــتۀ  تحصیلی ــبختانه رش ــل شــد خوش تحصی
نیــز هوشــمندانه و در راســتای اســتعدادش برگزیده 
ــک  ــای ی ــدی در قب ــه محم ــود ک ــا ب ــود. از اینج ب
ــخ  ــن تاری ــا ای ــرد. ت ــور ک ــه ای ظه ــنده حرف نویس
هــر هفتــه و هــر روز محمــدی را در دفتــر درّ دری 
ــه تهــران رفــت و ازدواج  ــا از وقتــی ب ــم ام می دیدی
کــرد، دیگــر دیدارهــای مــان انــدک شــد البتــه از 
ــب   ــش را تعقی ــم کارهای ــر نبودی ــم بی خب ــال ه ح
می کــردم هــر کتابــی  کــه می نوشــت قبــل از 
ــات  ــه نظری ــه دیگــر شــاید ب ــدم. البت چــاپ می دی
مــن نیــازی نداشــت چــون در پایتخــت بــا بــزرگان 
ــک  ــاط نزدی ــود و ارتب ــنا ب ــتان آش ــینما و داس س
ــتاد و  ــتی می فرس ــاب ادبِ دوس ــی از ب ــت ول داش

نظــر می گرفــت. 
در ایــن دوره بــود کــه یــک وجــه دیگــر از اســتعداد 
ایشــان نیــز نمایــان شــد و آن شــم مدیریــت، نشــر 
ــا کمــک ســید  ــود. در تهــران ب ــی ب و پژوهــش ادب
ــات  ــه ادبی ــر دوســتانش خان ــاء قاســمی و دیگ ضی
ــه را راه  ــن خان ــریات ای ــامان داد و نش ــر و س را س
ــت از  ــه روای ــار و گاهنام ــه فرخ ــت. ماهنام انداخ
کارهــای خــوب ایــن نهــاد اســت. در هیمــن راســتا 
راه انــدازی جشــنواره ادبــی قنــد پارســی کــه اینــک 
ــن  ــی مهاجری ــر ادب ــنواره های معتب ــی از جش یک
اســت نیــز از ابتــکارات ایشــان و همکارانــش اســت. 
ــدی  ــه محم ــز کارنام ــی نی ــش ادب ــوزه پژوه در ح
درخشــان اســت. انشــتار کتاب هــای فرهنــگ 
تحلیلــی  تاریــخ  و  افغانســتان  داستان نویســی 
داستان نویســی افغانســتان نشــان داد کــه محمــدی 

جـدی،
 سختکـوش و 

منضبـط بود
سید ابوطالب مظفری
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ــی نیــز هســت.  محقــق خوب
امــا وجــه اصلــی او هــر چــه باشــد داســتان 
مجموعــه  از  محمــدی  داســتان های  و  اســت 
پروانه هــا و چادرهــای ســفید تاکنــون رونــد رو 
ــای ســفید  ــا و چادره ــه رشــدی داشــته. پروانه ه ب
مجموعــه داســتان اســت. چنانکــه از یــک نویســنده 
جــوان انتظــار مــی رود بیشــتر محتــوا گراســت تــا 
فرم گــرا و جــا بــه جــا نشــانی از گرایش هــای 
ــگاه ســیاه و ســفید  ــک دارد. ن سیاســی و ایدئولوژی
ــش هــای سیاســی و  ــز گرای در آن هویداســت و نی
قومــی. بنیــان داســتان ها بــر حادثــه اســت و زبــان 
ــه  ــی ب ــی. وقت ــت و مکانیک ــز  تخ ــتان ها نی داس
کتــاب انجیرهــای ســرخ مــزار می رســیم تمــام ایــن 
ــر روی  ــگ ب ــد. درن ــدا می کن ــر پی ــا تغیی ویژگی ه
نحــوه بیــان کامــلا در ایــن کتــاب چشــمگیر اســت. 
نــگاه ســیاه و ســفید جایــش را بــه تنــوع دیدگاه هــا 
ــن کتــاب جنبه هــای هنــری  ــان نیــز در ای داده. زب
ــگاه انســانی،  ــر شــده. ن ــری پیــدا کــرده و پخته ت ت
جــای نــگاه سیاســی و قومــی را تــا حــدودی گرفته. 
مــی شــود صداهــای مختلــف را در تــک تــک 
داســتانها شــنید. همیــن کتــاب بــود کــه محمــدی 

ــا مطــرح کــرد. ــوان نویســنده توان ــه عن را ب
بعــد از انجیرهــای ســرخ مــزار، محمــدی بــه 
ــی از کارهــای بلنــد روی آورد. روایــت  نوشــتن پازل

ــواده ســید میــرک شــاه آقــا، موضــوع  زندگــی خان
ــواده ای  ــت. خان ــدی اس ــدی محم ــته های بع نوش
کــه در ســال هــای ظهــور و بــروز طالبــان در مــزار 
شــریف زندگــی می کنــد. محمــدی در قالــب روایت 
روزنــگار زندگــی ایــن خانــواده بــه جنبه هــای 
ــتانی،  ــان افغانس ــت انس ــه ای از زیس ــیار و نگفت بس
ســرک می کشــد. امــوری ماننــد پدرســالاری، 
ــور  ــیار ام ــی و بس ــتبداد قوم ــان، اس ــت زن وضعی
دیگــر. کتــاب هایــی چــون از یــاد رفتــن، تــو هیــچ 
ــای  ــر کتاب ه ــان سیاس ــا هم ــاد ی ــزن، ناش ــپ ن گ

ــن سلســله اســت. ای
ــک  ــدی را ی ــا محم ــتارها م ــله نوش ــن سلس در ای
نویســنده حرفــه ای می بینیــم کــه خیلــی خــوب به 
آدم هــای داســتانش نزدیــک می شــود. زندگــی را در 
حالــت معمولــی امــا بــه صــورت غیــر معمــول بــه 
نمایــش می گــذارد. خواننــده ابتــدا جــذب صــورت 
ــه  ــی و واقعــی داســتان می شــود امــا بعــد ب معمول
راحتــی و آهســتگی متوجــه می شــود ایــن چیزهــا 
در عیــن معمولــی بــودن چــه مقــدار خــاص اســت. 
ــای  ــه عیب ه ــت ک ــت اس ــیوه از روای ــن ش در ای
زیســت معمولــی جامعــه دیــده می شــود. ســتم ها 
و تبعیض هــا چهــره عیــان می کننــد. زندگــی 
ــان در  ــده انس ــادت ش ــه ع ــل ب ــا تبدی ــار ام رنجب
ــد.  ــان می ده ــلط رخ نش ــای مس ــل فرهنگ ه ذی

ــه بعضــی از تابوهــای  در ایــن سلســله، محمــدی ب
نویســندگی خــود و دیگــر هموطنانــش نیــز غلبــه 
کــرده بــه عنــوان مثــال بــه زندگــی شــخصی افــراد، 
خیلــی خــوب نزدیــک مــی شــود. روایــت ریزبینــی 
از آن هــا را بــدون تــرس نشــان می-دهــد. چنانکــه 
در داســتان سیاســر چنیــن اتفاقــی افتــاده و یــک 
ــا تمــام  شــبانه روز زندگــی یــک دختــر نوجــوان ب
ویژگی هــای آن نشــان داده شــده. لحــن ســرد 
ــب  ــن سلســله داســتان ها جال ــز در ای محمــدی نی
ــتان هایش  ــازی داس ــا س ــه فض ــت و ب ــه اس توج
بســیار نزدیــک اســت و کمــک مــی کنــد. زندگــی 
هســت امــا گویــا نیســت. ســایه ای از مــرگ انــگار 
کل فضــای خانــه ســید میــرک شــاه آقــا را فراگرفته 
ــا آن زندگــی  ــا ب ــده نمــی شــود ام مرگــی کــه دی
مــی شــود ایــن مــرگ و تــرس هــم عینــی اســت 
ماننــد طالبــان و هــم فرهنگــی اســت ماننــد قوانین 

ــا.  ــاه آق ــاخته سیدمیرک ش خودس
محمــد حســین محمــدی را همیــن دو مــاه قبــل 
ــام  ــا تم ــدم. ب ــود دی ــده ب ــارج آم ــه از خ ــی ک وقت
تغییراتــی کــه او را از یــک نوجــوان خجــول و مودب 
ــا  ــود. امــا ب ــه دیــده کشــانده ب ــا یــک مــرد تجرب ت
وجــود ایــن تغییــرات، یــک چیــز هنــوز در او دیــده 
می شــد. او همچنــان جــدی، ســختکوش و منضبــط 

بــود و ایــن راز موفقیــت ایشــان بــوده و هســت.
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پــدر دختــر کــه سرگذشــت 
ادیســه وار او را در جستجوی 
باطــری رادیــو، در رمــان 
از یــاد رفتــن خوانده ایــم، 
نگــران از ســنت یادشــده 
در بــالا، او را در زیرزمیــن 
از  اســت.  کــرده  حبــس 
دختــر می خواهنــد ذکــر یــا 
ســتار بخوانــد بلکــه دیــده نشــود. روایتــی کــه دختــر 
ــه پیــش می کشــد  ــه و زیرخان در ایــن خــلال، در خان
ــن  ــدن اســت؛ کشاکشــی بی ــدار آم ــی دی ــه در پ هم
ذکــر ادا شــده یــا ســتار و ذکــر نامذکــور یــا مصــور کــه 

ــود. ــر می ش ــر تصوی ــت دخت ــای روای در ازن
گفتــار پــدر پوشــاننده و عامــل بــه ســتار اســت 
ــی او دارد،  ــارش در زندگ ــو و گفت ــه رادی ــی ک اهمیت
ــه زن اســت، علیــه نمــود زن  ــگاه او ب ــای ن خــود گوی
ــود  ــه نم ــی ک ــدارد، نام ــام ن ــن رو، ن ــت؛ از همی اس
بدهــد. او بــا اســامی عــام و کتابــی نمایانــده و پوشــانده 
ــر و  ــت: دخت ــز اس ــه تحقیرآمی ــود ک ــده می ش نامی

سیاســر کــه نشــان تــوده وارگــی و گلــه واری اســت. 
پیونــد پــدر بــا رادیــو گویــای حرف شــنوی او از گفتــار 
رســمی و حاکــم اســت. داســتان از همیــن شــنیدن و 
ــص  ــه )ص ــود. در ادام ــاز می ش ــاز و بازآغ ــنودن آغ ش
ــنیدن  ــه ش ــود ک ــان داده می ش ــوب نش 28-22( خ
یک جانبــه اســت چراکــه بنابــر گفتــار رســمی خانــه ای 
کــه صــدای سیاســر از آن بلنــد شــود، خانــه شــیطان 
اســت. شــنیدن آغازیــن داســتان بــه کتیبــه داســتان 
عطــف می شــود: روی  و مــوی زن را بایــد پُــت  کــرد. 
ســید میــرک شــاه آغــا همچنیــن عطــف بــه خــورده 
فرمایشــی ســت کــه از پــی می آیــد. مــرد در کار 
ــط و  ــا خ ــن رو او را ب ــت. از همی ــردن زن اس ــت ک پ
ــر  ــرو، سیاســر می نامــد. دخت ــب و چشــم و اب خــال ل
در ســتیز بــا ایــن روایــت ، کلمــه بــه کلمــه، خــود و 
ــد  ــر می کن ــود را تصوی ــان خ ــن و ج ــود، ت ــان خ ج
ــخص  ــت دوم ش ــاب روای ــد. انتخ ــا می کش ــه تماش و ب
بــه داســتان وجهــی غنائــی و مغازلــه گــون می دهــد 
ــد  ــد و تحدی ــه فضــای موجــود همــواره آن را تهدی ک
می کنــد؛ روایتــی کــه بــه راوی حــس دیــدن  و 

دنبالــه  سیاســر)1395(     
ایســت از رمــان دیگــر نویســنده، 
ــی از  ــن؛  نمایش ــاد رفت ــی از ی یعن
روزگار زن در جامعــه بحــران زده 
ــلطه  ــر س ــت زی ــتان اس افغانس
طالبــان؛ پوشــاندن و انــکار زن، 
بــی  زنده به گــوری اش؛  تجربــۀ 
نمــود شــدن زن/ دختــری کــه 
ــی  ــا در تاریک ــت روزه ــار اس ناچ
زیرزمیــن و شــب ها روی زمیــن 
ســر کنــد، از اضطرابــی کــه از 
فــزون  دم  طالب هــا  حضــور 

می شــود:
ــد  ــه گریخته ان ــا هم ــا[ ی ]دختره
شوی شــان  بــه  طالب هــا  یــا 
ــی  ــد ب ــر نبای ــه دخت ــد ک داده ان
شــوی بمانــد، کــه دختــر یــا بایــد 
ــا در  ــد و ی ــوی باش ــه ش در خان

گــور. ص 80.

در باب نشنیدن و دیدن
یادداشتی در باب سیاسر، رمانی از محمدحسین محمدی

ابراهیم 
دمشناس
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دیــدار القــا می کنــد؛ دیــدار مــرغ و خــروس، دیــدار در 
کاهدانــی، دیــدار ناتمــام. آغــازی بهینــه بــرای نمــود، و 
ــارز  ــای ب ــی از جلوه ه ــکار زن. یک ــار ان ــاری گفت برکن
ــا  ــه ب ــر اســت ک ــی اش در تصوی ــن کامیاب ــان همی رم
جــان رمــان پیونــد خــورده اســت. سیاســر، بــرای آنکه 
وجــه تصویــری اش را بــروز دهــد و بــارز کنــد بــه راوی 
ــش  ــت جان ــه محوری ــی ب ــتان، حرکت ــخصیت داس ش
می دهــد؛ جــان بــه معنــای تــن و روان. بســامد بــالای 
ــژه چنــان بالاســت کــه  ــا ســاختار وی ــرد فعــل ب کارب
ــت.  ــده اس ــل گنجانده ش ــه فع ــطر س ــک س گاه در ی
انتخــاب زمــان حــال و ســاخت مضــارع در روایــت بــه 

ــت. ــتری داده اس ــاب دو بیش ــر تب وت تصوی
ــر و حرکــت روایــت در دنیــای زیرزمینــی راوی  تصوی
در آن خلــوت ناخواســته، همــه معطــوف بــه دیــدن و 
ــان دوره خــون  ــدن خــود راوی اســت در پای لمــس ب
ــار  ــدن. دوره ای کــه منــع و محدودیــت زن در گفت دی
ــز  ــان دوره نی ــود. هم ــده می ش ــرعی دی ــمی و ش رس
ــر؛  ــتار سیاس ــدی نوش ــرای قطعه بن ــت ب ــی س مبنای
ــان را قطعه بنــدی  ــان کــه ذکــر مذکــور در رم همچن
ــداری می دهــد. )صــص  ــه آن وجهــی دی ــد و ب می کن
ــدا  ــه » خ ــود ک ــتان ادا می ش ــر در داس 73-69( ذک
ــار آن ختــم  ــرده دری از گفت ــه پ ــام ب ــرده کنــد«. ام پ
می شــود. بنــا بــه »الاحــد لا بتاویــل العــدد« از تعالیــم 
دینــی شــماره گذاری ذکــر  ناهمخــوان اســت. ضمــن 
اشــاره بــه تحریــم زن بخــش مهمــی از تصویرگــری و 
قطعه بنــدی داســتان و تصــرف زن را نشــان می دهــد. 
بــه تصویــر خوانــدن  از شــنیدن  ادامــه  راوی در 
ــن  ــبیح انداخت ــگارش تس ــد. ن ــدر می رس ــای پ صداه
پــدر بــا دو بعــد دیــداری شــنیداری از زیرزمیــن نیــز 
ــد.  ــکار می کن ــدر را آش ــار پ ــر از گفت ــش دخت خوان
جهــان داســتان شــامل خانــه و زیرخانــه ســت و 

تســبیح متوجــه جــای دیگــری نیســت.)ص 83(
 بــا یادداشــت این کــه داســتان سراســر در خانــه و زیــر 
ــه  ــه ب ــی خانگــی و زنان ــه می گــذرد، انتخــاب زبان خان
ــد.  ــک می کن ــش کم ــتان و روایت ــوع داس ــر وق تصوی
ــار را  ــه گفت ــی دو گون چالشــگران داســتان در رویاروی
ــان  ــد؛ زب ــی مدام ان ــه در کشاکش ــد ک ــه می دهن ارائ
ــای  ــه در جاه ــو ک ــی رادی ــان فارس ــی دری و زب بوم
مختلــف ذیــل هــم قــرار می گیرنــد و کوشــش دارنــد 
ــان  ــر دو زب ــند. ه ــری نباش ــل دیگ ــال ذی درعین ح
ــف  ــر عط ــه همدیگ ــر ب ــول سیاس ــات و فص در قطع
ــه نویســنده ای را  ــد ک ــا باش ــاید از اینج ــوند. ش می ش
بــه واحــدی از جغرافیــای سیاســی منســوب کنیــم که 
هــم رواســت، هــم تــا حــدودی راهگشــا. امــا بــا نظــر 
داشــت تعلقــات زبانــی اش کــه نویســنده در گفتگویــی 
بــه آن اشــاره دارد کــه پــا را فراتــر از آن واحــد 
ــار  ــود دچ ــن می ش ــگاه روش ــذارد . آن ــی می گ سیاس
لغــزش شــده ایم. در مــورد محمدحســین محمــدی و 
برخــی دیگــر از نویســندگان افغانســتان، گاهــی چنین 
خطاهایــی روا داشــته شــده و چنان کــه در آغــاز کارش 
ــش  ــن پرس ــر ای ــان او را زی ــا او، زب ــه ای ب در مصاحب
ــران  ــی ته ــان طبیع ــه زب ــه ب ــه کســانی ک ــرد ک می ب
داســتان می خواننــد، چگونــه بــا زبــان [غیرطبیعــی] او 
کنــار می آینــد؟ نویســنده متهــم بــه اقدامی طالــب وار 
در زبــان طبیعــی تهــران شــده اســت. تلقــی مخلوطــی 

از زبــان کــه صرفــاً هــوادار بخشــی از 
جامعــه ی مخاطبــان بــود بی آنکــه 
زبان شــناختی  یــا  ادبــی  دلالتــی 
ــا نگاهــی اســطوره ای  داشــته باشــد ب
تمرکزگرایــی  دامنــه  زبــان،  بــه 
پایتخــت را می گســترد؛ تلقــی ای کــه 
یکسان ســازی ای ناکارآمــد و خنثــی را 
ــن  ــن ای ــات در ی دارد. پذیرفت در ادبی
زبــان طبیعی موهوم دســت نویســنده 
ــه  ــراردادی را ب ــان ق ــدد. او زب را می بن
کار می گیــرد و بــا قــراردادی مضاعــف 
بــه مخاطــب ارائــه می کنــد. بــا زبــان 
می تــوان  فقــط  مذکــور  طبیعــی 
دربــاره آنجــا نوشــت آن هــم نــه 
به تمامــی؛ چنان کــه محمدحســین 
محمــدی نیــز به تمامــی به زبــان دری 
ــتار او  ــم. نوش ــه دیدی ــد ک نمی نویس
همــواره فاصلــه خــود را بــا زبــان معیار 
ادبــی آن چنان کــه مثــلاً در اشــعار 
ــظ  ــم حف ــی می بینی ــل الله خلیل خلی
می کنــد؛ ترکیبــی از زبــان دری و 
گفتــار بومــی را بــه کار می بــرد. نحــو 
و واژگانــی کــه نوشــتار او را بــه زبــان 
نویســنده ای چــون دولت آبــادی در 
کلیــدر و جــای خالــی ســلوچ نزدیــک 
ــل و ســاختارش  ــرد فع ــد. کارب می کن
ــاً، گاه  ــات عموم ــر کلم ــژه و دیگ به وی
شــباهت می بــرد بــه نویســنده ای 
ــبک  ــدری. س ــا صف ــون محمدرض ج
نویســنده چــون دو نویســنده بــالا 
تلفیقــی از زبــان کلاســیک دری و 
گفتــار بومــی کــه بــر ســازنده ویژگــی 
اســت کــه مــن آن را آرکائیم شــفاهی 
ــه  ــردم ک ــده م ــار زن ــم؛ گفت می نام
ــن کلام  ــود طنی ــو و واژگان خ در نح

ــی را دارد. بیهق
ــین  ــان محمدحس ــر و زب ــت نث اهمی
نویســان  دری  دیگــر  و  محمــدی 
بــرای مــا کــه بــه نوشــتاری طبیعــی 
خوگیــر شــده ایم، در ایــن اســت کــه 
ــتور  ــف واژگان و دس ــام مضاع ــا نظ ب
ــات  ــه امکان ــان چشــم بازکنیــم و ب زب
محــوی و واژگانــی فارســی و مرزهــای 
آن را گســترش دهیــم بــه طبــع ایــن 
بــه معنــای دری نویســی نیســت کــه 
معقــول نمی نمایــد امــا فضایــی را بــه 
مــا می نمایــد تــا مرزهــای زبانمــان را 
نــه بــر اســاس الگویــی بیرونــی کــه بر 
اســاس گفتــاری از فارســی بگســتریم 
چنان کــه ایــن تأثیــر و گســترش را در 
ــوان  ــز می ت ــر نی ــنده سیاس کار نویس
ــی  ــای فارس ــوی گفتاره ــد. گفتگ دی
ضرورتــی اســت کــه اگــر ادبیــات بــه 
آن نپــردازد، کار کســی دیگــر، کمتــر 

توانــد بــود.
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رمان زنان و زبان
دربارۀ رمان »ناشاد«*

رمان هایــی  تازه تریــن  از  یکــی  رمــان »ناشــاد« 
اســت کــه از محمدحســین محمــدی در انتشــارات 
ــخه هایی از آن  ــده و نس ــتان منتشرش ــاک افغانس ت
بــه ایــران نیــز رســیده اســت. رمانــی اســت کــه اگــر 
ــتری  ــداد بیش ــا تع ــد و ی ــر می ش ــران منتش در ای
ــر  ــار دیگ ــید، ب ــدان می رس ــت منتق ــه دس از آن ب
موفقیت هــای  و  برمی انگیخــت  را  تحســین ها 
نویســنده اش را در ایــران تکــرار می کــرد. چــه 
ــی  ــر مکان ــان و ه ــر زم ــان را در ه ــه رم ــوب ک خ
ــاره اش اظهارنظــر کــرد. ایــن  ــد و درب می شــود خوان
ــه  ــر یافت ــاراتی نش ــد، در انتش ــدان بلن ــان نه چن رم
کــه خــود محمــدی آن را در افغانســتان بنیــان 
گذاشــته و عــلاوه بــر آثــار نویســندگان افغانســتانی، 
ــر  ــم منتش ــی را ه ــندگان ایران ــی از نویس کتاب های

ــرده اســت.  ک
ــوان  ــه از ســه وجــه می ت ــی اســت ک »ناشــاد« رمان
ــه و وجــه  ــی، وجــه زنان ــه آن پرداخــت. وجــه زبان ب
ــک راوی  ــتانش از ی ــرای داس ــدی ب ــی. محم سیاس
ناظــر اســتفاده کــرده کــه بــا جهــان ذهنــی و 
ــان محمدحســین  عینــی راوی در ارتبــاط اســت. زب
محمــدی در ایــن کتــاب، حــال و هــوای گلشــیری وار 
ــنده  ــلاش نویس ــوان ت ــای آن می ت دارد و در جای ج
را بــرای انعــکاس گویــش بومــی، خلــق روایت هــای 
اســتفاده  و  یادآوری هــا  و  فلاش بک هــا  تودرتــو، 
ــرد.  ــاهده ک ــی دری مش ــاب فارس ــات ن از اصطلاح
ــادی دارد و حتــی  ــرای نویســنده اهمیــت زی فــرم ب
در  پاراگراف هــا  قرارگیــری  و  جمله هــا  چینــش 

* رمان »سیاسر« پیش تر در افغانستان با نام »ناشاد« به چاپ رسیده است.

ــتر  ــت دارد. بیش ــتان دخال ــبرد داس ــی پیش چگونگ
از توصیفــات ذهنــی  فضــای داســتان متشــکل 
و  استفاده شــده  کــم  بســیار  دیالــوگ  از  اســت. 
ــی  ــی و حرکــت ذهن هرچــه هســت گفتگــوی درون
ــون،  ــا و فضــای پیرام ــا، رنگ ه ــف بوه اســت. توصی
ــگاه او  ــا درون کاوی شــخصیت داســتان و ن همــراه ب
ــال و  ــری فرم ــه اث ــه جهــان اطــراف، داســتان را ب ب
حتــی محتــوا را بــه فــرم تبدیــل کــرده اســت. فــرم 
و محتــوا در »ناشــاد« درهم تنیــده شــده و نویســنده 
ــان  ــی نش ــای ذهن ــی اش را در فض ــی قصه گوی توانای

ــت.  داده اس
ایــن داســتان، تمرکــز  قابل ذکــر دوم در  نکتــۀ 
ــخصیت  ــت. او ش ــان اس ــئلۀ زن ــر مس ــنده ب نویس
ــن  ــور چنی ــه تص ــازد ک ــان برمی س ــود را چن زن خ
گاه  فارســی زبان  مــرد  نویســندۀ  یــک  از  کاری 
او  پرداختــن  البتــه  می رســد.  نظــر  بــه  بعیــد 
بــه ســنت و زنانــی کــه در چنبــرۀ ســنت های 
ارتجاعــی گرفتــار آمده انــد، برخــی داســتان های 
ــی آورد  ــان م ــه یادم ــم ب ــن را ه ــن چهلت امیرحس
داستان نویســی اش  اوج  دوران  در  به خوبــی  کــه 
ــرده  ــق ک ــدگار خل ــاری مان ــه و آث ــه آن پرداخت ب
ــه زن  ــدی ب ــین محم ــگاه محمدحس ــا ن ــت. ام اس
داســتانش، نگاهــی بــس عمیــق و تکان دهنــده 
ــه  ــانی، ن ــه نش ــی دارد و ن ــه نام ــن زن ن ــت. ای اس
ــوب  ــک چارچ ــا ی ــده ای. از دنی ــه آین ــی و ن آرزوی
ــا  ــو و آغ ــد و بوب ــدان را می بین ــک  آب ــن و ی زیرزمی
صاحبــی کــه جــز بــرای تحکــم، تنبیــه و فرمایــش، 

جواد ماه زاده  
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ــک  ــد. او به ســان ی ــا او ندارن ــرای گفتــن ب ــی ب حرف
ــوارتر  ــت تر و دش ــی پس ــی در موقعیت ــی و حت زندان
ــد. فضــای ســنگین  ــی، زندگــی می کن ــک زندان از ی
ــان  ــنده توصیف ش ــه نویس ــرکوبگری ک ــل س و عوام
ــه  ــت ک ــک وار اس ــاک و بخت ــان هولن ــد، چن می کن
یک لحظــه از ســر ایــن دختــر جــوان کنــار نمــی رود 
تــا مخاطــب لختــی چهــره اش را ببینــد و او را 
ــری مشــخص  ــای جســمی و ظاه صاحــب ویژگی ه
ــده اســت. در  ــا غــم زن ــد. دختــری اســت کــه ب بیاب
ــش  ــه از زبان ــد کلم ــز چن ــتان ج ــدت داس ــام م تم
ــا  ــه ی ــی اســت ک ــی، همــه روایات ــد و مابق درنمی آی
در خیالاتــش می گــذرد، یــا جنبــۀ درونگویــی دارد. 
شــخصیت داســتان، دارای هیــچ صدایــی نیســت. او 
ــیری  ــون اس ــود را همچ ــد و خ ــس می کش ــا نف تنه
ــو  ــو و آن س ــه این س ــان ب ــته کشان کش دست وپابس
ــرک و  ــواری چ ــه دی ــمت ب ــر س ــد و در ه می خزان
ــن  ــر ای ــز ب ــب نی ــو و آغاصاح ــورد. بوب ــیاه می خ س
باورنــد کــه هیــچ صدایــی نبایــد از او شــنیده شــود 
و کســی نبایــد بفهمــد کــه دختــری در ایــن خانــه 
ــه  ــن ب ــی در راه رفت ــا گوی ــوادۀ آن ه ــت. خان هس
ــر،  ــا برگشــته اند و حــالا چــون دخت ــوده ام ــران ب ای
ــا  ــت نیروه ــد از دس ــت، بای ــوهر اس ــوان و بی ش ج
ــر  ــد و زمین گی ــه بمان ــی در خان ــرات طالبان و تفک
ــام او را در داســتان صــدا نمی کنــد،  شــود. کســی ن
کســی صدایــش را نمی شــنود و ایــن خصلت هــا 
بــه مــا می گویــد کــه شــخصیتی اســت فاقــد 
ــه شــادی  ــی. ن ــه بی صدای ــردی و محکوم ب ــت ف هوی
ــۀ  ــر. هم ــه تغیی ــدی ب ــه امی ــی دارد، ن و دل خوش
ــالات و  ــت و خی ــواری اس ــن چهاردی ــش همی دنیای
پرســه های درونــی. در روزهایــی کــه هــر روزش 
ــن  ــج زیرزمی ــد، کن ــول می کش ــال ط ــد س ــه ق ب
نشســته و محــل نشســتنش بــر دیــوار جــا انداختــه. 
ــب چــاه اســت کــه  ــه ل ــن ب ــه رفت ــا مجــاز ب او تنه
ــرای  ــیدن آب ب ــو و کش ــن دل ــرای انداخت ــم ب آن ه
ــم  ــر اس ــرد. دخت ــو بگی ــا وض ــت ت ــب اس آغاصاح
ــته  ــه گذاش ــرون از خان ــب گردی بی ــن کار را ش ای
او  لحظه هاســت.  همیــن  همــۀ دل خوشــی اش  و 
ــود،  ــارج می ش ــه خ ــن خان ــی از زیرزمی ــی وقت حت
ــاط  ــه حی ــرا ب ــه چ ــد ک ــس بده ــواب پ ــد ج بای
آمــده و درخت هــا را نظــاره می کنــد. هرلحظــه 
کــه غــرق خیــال می شــود، بایــد زود برگــردد، 
مبــادا کــه آغاصاحــب او را غــرق فکــر ببینــد. 
ــچ راهــی  ــد شــده و هی ــع ذهنــش هــم در بن درواق
بــرای گریــز و چشــیدن طعــم آزادی وجــود نــدارد. 
دنیــای او، دنیایــی محصــور، تاریــک و تنــگ اســت. 
ــتان  ــای داس ــه فض ــت ک ــی آن اس ــه معن ــن ب ای
نیــز محــدود اســت و اغلــب در مــرز ذهــن و عیــن 
ــت  ــته اس ــنده توانس ــه نویس ــد. البت ــت می کن حرک
ــه  ــا روایتــی یک دســت، توصیفــات و جزئیاتــی ارائ ب
دهــد کــه لحظه لحظــۀ داســتان را بــه نقاطــی قابــل 
ــات  ــد. توصیف ــل کن ــرای مخاطــب تبدی جســتجو ب
و  جســمی  ویژگی هــای  از  »ناشــاد«،  نویســندۀ 
زنانــۀ شــخصیت داســتان چنــان بــا جزئیــات همــراه 

ــوان  ــا نمی ت ــت آن ه ــوت و جذابی ــه از ق ــت ک اس
عبــور کــرد. به طورکلــی نــگاه نویســنده بــه زن 
نگاهــی حاکــی از شــناخت اســت و می کوشــد 
ــر  ــی را ب ــب ســنتی و ارتجاع ــای غال ــر نگرش ه تأثی
زندگــی و سرنوشــت زنــان ســرزمینش به خوبــی 
بازتــاب دهــد. زن »ناشــاد« زنــی اســت قابل تعمیــم 
بــه همــۀ زنانــی کــه در ســال های اختنــاق طالبانــی 
و دربــه دری میــان مهاجــرت و مانــدن، قربانــی 
شــده اند و از زندگــی جــز تنهایــی و آوارگــی و 

ناچارگــی چیــزی نداشــته اند. 
ــان  ــاد« قابل بی ــتان »ناش ــه در داس ــومی ک ــه س وج
اســت، وجــه سیاســی و تاریخــی آن اســت. محمــدی 
ــوار در  ــش و دش ــه دوره ای پرتن ــخص ب ــور مش به ط
تاریــخ افغانســتان نقــب زده و تلاقــی حاکمیــت 
طالبــان و تفکــرات ســنتی را کــه یک جــا بــر گــردۀ 
زنــان افغانســتانی آوار شــده، به خوبــی توصیــف 
ــاری از ســوگیری  ــرده اســت. شــخصیت های او ع ک
ــادی از  ــی ع ــاً مردم ــا صرف ــتند. آن ه ــی هس سیاس
ــده ای هســتند کــه برخــی از  طبقــات فقیــر و درمان
ــه  ــرده و ب ــرت ک ــش مهاج ــال ها پی ــان س اقوام ش
ــان حکومــت  ــه  نظــر می رســد زم ــد. ب ــران رفته ان ای
طالبــان گذشــته اســت، امــا تــرس از حضــور 
اندیشــه های طالبانــی و درونــی شــدن تفکــرات 
ارتجاعــی و محافظه کارانــه، تبدیــل بــه کلیتــی 
شــده اســت کــه بیــرون آمــدن از آن ممکــن نیســت. 
نویســنده داســتانش را در چارچوبــی بســته و فضــای 
ــچ  ــرده و هی ــف ک ــه تعری ــگ یک خان ــدود و تن مح
ــد.  ــت نمی ده ــه دس ــراف ب ــای اط ــی از فض توصیف
ــن  ــن و مهم تری ــر، بزرگ تری ــی از حص آزادی و رهای
دغدغــۀ زن داســتان اســت؛ امــا او قــادر به برداشــتن 
ــت  ــاه نیس ــب چ ــا ل ــاز ت ــد مج ــی بیش ازح قدم های
ــد،  ــه بزن ــرون خان ــاه در بی و چنانچــه پرســه ای کوت
ــه و  ــش تنبی ــود و مجازات ــب گردی می ش ــش ش نام

ــک از ســوی آغاصاحــب.  کت
ــنیدن  ــرای ش ــت ب ــتانی اس ــاد« داس ــتان »ناش داس
ــوز در  ــه هن ــی ک ــتان و زنان ــان افغانس ــدای زن ص
هــر جــا و هــر مــکان، گرفتــار ارتجــاع و طالبانیســم 
هســتند. نویســنده قصــد آن نداشــته تــا مهــر زمــان 
ــد؛ از  ــتانش بزن ــع داس ــر وقای ــخص ب ــی مش و مکان
ــت  ــتانی دانس ــاد« را داس ــوان »ناش ــن رو می ت همی
کــه تعلــق بــه دورۀ تاریخــی مشــخص و جغرافیــای 
محــدودی نــدارد. به ویــژه آن کــه محمــدی، در 
زبــان و شــکل ارائــۀ داســتان نیــز زبردســتانه عمــل 
ــا روایتــی متفــاوت  کــرده و داســتانی فرم محــور و ب
عرضــه کــرده اســت. او بــا ایــن رمــان نشــان داده که 
تســلطی شــگفت بــر زبــان دارد و قــادر اســت مطابق 
بــا مضمونــی کــه انتخــاب می کنــد، فــرم روایــی اش 
را هــم تغییــر دهــد. بــدون شــک خواننــدگان ایــن 
رمــان کوتــاه می تواننــد ضمــن خوانــدن یــک رمــان 
ــی دری-  ــای فارس ــن واژه ه ــا اصیل تری ــی -ب فارس
ــتان  ــم در داس ــوا را ه ــرم و محت ــی ف ــوۀ همراه نح
ــر  ــوت اث ــۀ ق ــوان نقط ــه عن ــد و آن را ب ــال کنن دنب

مــورد تحســین قــرار دهنــد.

محمدی به طور مشخص 
به دوره ای پرتنش و 

دشوار در تاریخ افغانستان 
نقب زده و تلاقی حاکمیت 

طالبان و تفکرات سنتی 
را که یك جا بر گردۀ زنان 

افغانستانی آوار شده، 
به خوبی توصیف کرده 

است. شخصیت های او 
عاری از سوگیری سیاسی 

هستند. آن ها صرفاً 
مردمی عادی از طبقات 

فقیر و درمانده ای هستند 
که برخی از اقوام شان 
سال ها پیش مهاجرت 

کرده و به ایران رفته اند. 
به  نظر می رسد زمان 

حکومت طالبان گذشته 
است، اما ترس از حضور 

اندیشه های طالبانی و 
درونی شدن تفکرات 

ارتجاعی و محافظه کارانه، 
تبدیل به کلیتی شده است 

که بیرون آمدن از آن 
ممکن نیست
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جایگاه زن در آثار 
محمد حسین محمدی

ــالار   ــۀ مر د س  در جامع
افغانســتان  ســنتی  و 
بــه زنــان  پرداختــن 
ــردی  ــا رویک ــم ب آن ه
زبانــی  و  فمینیســتی 
دشــواری های  زنانــه 
بــرای  را  بســیاری 
محمد حســین محمدی  دارد.   به همــراه  نویســنده 
معاصــر  نویســندگان  برجســته ترین  از  یکــی 
افغانســتان اســت کــه در غالــب آثــارش بــه موضــوع 
ــان و مشــکلات آن هــا پرداختــه اســت. او تأکیــد  زن

و  دارد   خودسانســوری  از  اجتنــاب  بــر  زیــادی 
باوجــود تمامــی مشــکلات و حواشــی ناشــی از 
افغانســتان  ادبیــات  در  زنــان  دربــارۀ  نوشــتن 
بی پــرده دربــارۀ آنــان می نویســد و نظریه هــای 
فمینیســتی متفاوتــی از قبیــل تفــاوت جنســی،  
ــار   ــی را در آث ــتمگری جنس ــی و س ــری جنس نابراب

می کنــد. مطــرح  خــود 
ــۀ  ــه جامع ــی را ک ــد هویت ــلاش می کن ــدی ت محم
ــا  ــرده اســت ب ــغ ک ــالار افغانســتان از زن دری مردس
تمــام وجوهــش بــه تصویــر بکشــد. زن در افغانســتان 
نه تنهــا هویــت و شــخصیت مســتقلی نــدارد و 

لیلا ساکزاد
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در شــمارش فرزنــدان یــک خانــواده به حســاب 
خــود  حقــوق  طبیعی تریــن  از  بلکــه  نمی  آیــد 
محــروم   نیــز  انتخاب همســر  و  تحصیــل  ماننــد 
ــرک  ــید می ــن«، س ــاد رفت ــان »از ی ــت. راوی رم اس
»دختــر  می گویــد:  مکــرر  به طــور  آغــا  شــاه 
ــد در  ــا بای ــود ی ــی ب ــاز وقت ــودش خــوب اســت ب نب
ــرش را در  ــور« و دخت ــا در گ ــد ی ــوی باش ــۀ ش خان
زیرزمیــن تاریــک و پــر از حشــرات مــوذی کــه 
ــادا  ــا مب ــد ت ــس می کن ــت حب ــوری اس ــون گ همچ
بــه دســت طالبــان بیفتــد. زن در آثــار محمــدی بــا 
ــیده  ــر کش ــه تصوی ــه اش ب ــای زنان ــام ویژگی ه تم
جامعــۀ  بســتر  در  کــه  ویژگی هــای  می شــود، 

افغانســتان مجالــی بــرای خودنمایــی پیــدا نکرده انــد. 
ــه  ــرو هســتیم ک ــوان موجــودی روب ــا زن به عن ــا ب م
نه تنهــا از ســوی مــردان جامعــه اش بلکــه از ســوی 
ــرد.  ــرار می گی ــورد بی توجهــی ق ــز م ــان نی خــود زن
ــت  ــدی اس ــار محم ــر آث ــۀ اکث ــه بن مای ــگ ک جن
ــرد ه   ــتری وارد ک ــار بیش ــان فش ــر زن ــم ب ــار ه این ب
ــان  ــر از ســوی طالب ــان اگ ــه زن ــی ک ــا جای اســت ت
ــان  ــط خانواده ش ــد توس ــرار نگیرن ــرض ق ــورد تع م
ــر«  ــد. در» سیاس ــرار می گیرن ــت و آزار ق ــورد اذی م
بــا حبــس در زیرزمیــن خانــه و در» پــری   دریایــی« 
ــرادری کــه ازجنگ برگشــته  به واســطۀ آزار جنســی ب
ــه  ــش از  هم ــه بی ــدارد، چیزی ک ــی ن ــادل روح و تع
بــه ایــن شــرایط دامــن می زنــد، تســلیم پذیری 
خــود زنــان در برابــر محدودیت هــای تحمیلــی 
زمانی کــه  حتــی  دختــر  سیاســر«  در»  اســت. 
ــدارد  ــرار ن ــرای ف ــزه ای ب ــد انگی ــرار می یاب مجــال ف
و بــه خانــه بازمی گــردد.  هنــگام خــواب باز هــم 
ــای  ــن لذت ه ــه همی ــد و ب ــوردن می کن هوس گِل خ
کوچــک و دم دســتی بســنده می کنــد. او در تاریکــی 
احســاس امنیــت می کنــد، از رهایــی و زندگــی 
ــان  ــود را در هم ــای خ ــد و ج ــد دوری می کن جدی
زیرزمیــن تاریــک و گــوروار می دانــد. در این داســتان 
محمــدی بی پــرده از تمایــلات سرکوب شــدۀ دختــر 
ــی  ــی و مذهب ــنت های مل ــد و از س ــخن می گوی س

افغانســتان فاصلــه می گیــرد.
در داســتان هایی کــه توســط راوی مــرد روایــت 
ــد  ــاب می آی ــذت به حس ــزار ل ــا  اب ــود زن تنه می ش
ــه حضــور  ــاً در خان ــاً موجــودی کــه صرف ــا نهایت و ی
دارد. امــا زمانی کــه راوی زن داســتان را روایــت 
ــه  ــت ب ــت و دق ــه محمــدی باظراف ــد کاری ک می کن
بهتریــن نحــو ممکــن از عهــده اش برمی آیــد  زن بــه 
معنــای واقعی کلمــه یــک زن واقعــی و اصیــل اســت 
ــت  ــه هوی ــه  ک ــات زنان ــالات و احساس ــام ح ــا تم ب

ــد. ــش را بازمی یاب ــی خوی واقع
باشــد  از موهبــت عشــق بی نصیــب  زنــی کــه 
در  زن  و  می مانــد  بی جــان  کالبــدی  همچــون 
داســتان های محمــدی هرگــز عشــق را تجربــه 
ــه او داده  ــق ب ــن ح ــا ای ــع نه تنه ــد. درواق نمی کن
نمی شــود بلکــه خــود او نیــز بــه احساســاتش بــال و 
ــرای او همین کــه  پــری در حــد عشــق نمی دهــد.  ب
ــی  ــد کاف ــته باش ــود داش ــرای ازدواج وج ــردی ب م
ــلات و نیازهــای او را پاســخ  ــه تمای ســت، کســی ک
ــی اش  ــدی از  زندگ ــۀ جدی ــد و او را وارد مرحل ده

ــد.  بکن
محمــدی در انتخــاب راوی نیــز مهــارت خاصــی 
دارد. به طوری کــه بــرای هــر داســتان بــا دقتــی 
راویــان  زن در  برمی گزینــد.  را  موشــکافانه راوی 
ــد  ــتند. تن ــخص هس ــولاً اول ش ــتان های او معم داس
پنهــان  را  خــود  و  می زننــد  حــرف  عجولانــه  و 
ــان  ــی راوی ــن تمام ــترک بی ــس مش ــد. ح نمی کنن
ــی از  ــه ناش ــت ک ــواس گونه ای س ــراب وس زن، اضط
ــان  ــرس نهادینه شــده در وجــود زن ســرخوردگی و ت
افغانســتانی اســت. او در رمان»سیاســر« دختــری 
را توصیــف می کنــد کــه علاقــه ای بــه زندگــی 

ســنتی زنــان افغانســتانی نــدارد؛ نــان پختــن و 
چــادر ســر کردن را خــوب بلــد نیســت، دوســت دارد 
ــب و  ــرای مکت ــش ب ــد و دل ــاه  کن ــش را کوت موهای
لکــن هیچ وقــت  اســت  تنگ شــده  کتاب هایــش 
ــد. ــدا نمی کن ــته هایش را پی ــان خواس ــهامت بی ش

مخاطــب  بــه  دوم شــخص  راوی  رمــان  ایــن  در 
ــر  ــا دخت ــداری ب ــرای همذات پن ــتری ب ــت بیش فرص

و جان فرســای در شــرایط ســخت 
 زندگــی اش می دهــد. دختــری کــه حتــی نــام 
ــۀ  ــه یــاد نمــی آورد زیــرا کســی در خان خــودش را ب
ــام  ــد و تم ــدا نمی زن ــش ص ــا نام ــدری ا ش اورا ب پ
ــه  ــود ک ــدا ش ــی پی ــه کس ــت ک ــن اس آرزوی او ای
ــد و او از  ــه کن ــش زمزم ــته در گوش ــش را آهس نام
ــش  ــودش را در آغوش ــود و خ ــت ش ــنیدنش سس ش

ــد. ــا کن ره
ــم و  ــی مه ــز نقش ــش زن نی ــا پوش ــار این ه در کن
اساســی در داســتان های محمــدی دارد. زن هــا چــه 
دختــران نجیــب و ســربه زیری باشــند همچــون 
گــپ  هیــچ  »تــو  داســتان های  شــخصیت های 
نــزن« و »سیاســر« و چــه زنــان بــدکاره در داســتان 
ــه ســر  ــا روبنــده ب »کنچنــی « چادرهــای مشــکی ب
ــی  ــا عامل ــی تنه ــر و بی پناه ــه فق ــد. گرچ می کنن
اســت کــه باعــث می شــود راوی داســتان »کنچنــی« 
ــتان  ــول داس ــد و در ط ــن کاری بزن ــه چنی دســت ب
ــن  ــد، لک ــیمانی می کن ــی و پش ــار ناراحت ــدام اظه م
توجیــه  داســتان  از  را در بخش هایــی  کار خــود 
ــک  ــتند. ی ــرباز اس ــم س ــد: »گفت ــد و می گوی می کن
ــاه  ــی کــه بعــد از یــک م ــد. حال ــاه جنــگ کرده ان م
ــه  محاصــرۀ شــهر را شکســتانده اند، می خواهنــد میل
کننــد، عیــش کننــد، گفتــم بــان شــریک میل شــان 
ــم  ــم برای ــا ه ــوم؛ آن ه ــک ش ــان کم ــوم؛ برای ش ش
ــد  ــدا می دان ــدا، خ ــای خ ــوند. بنده ه ــک می ش کم

ــد.« ــت زن ندیده ان ــت اس چندوق
از  به طور کلــی متفــاوت  بــه زن  نــگاه محمــدی 
دیــدگاه  اکثــر نویســنده های فارســی زبان نســبت بــه 
زن اســت. او از منظــر فمینیســم اگزیستانسیالیســمی 
و  بــه روحیــات  ریزبینی هــای خاصــی  و  توجــه 
شــخصیت زنــان دارد و به طور کلــی بــه اصالــت 
می پــردازد.  او  اختیــارات  و  آزادی  زن،  وجــودی 
او احساســات، عواطــف و تمایلات جنســی زنــان 
را به خوبــی و بــدون سانســور بیــان می کنــد و 
زنانگــی ایــن جنــس لطیــف را کــه در جامعــۀ ســنتی 
افغانســتان نادیــده انگاشــته  می شــود به وضــوح 

نشــان می دهــد.
در اغلــب داســتان های محمــدی زنــان قربانــی 
اصلــی جنــگ و همچنیــن آداب ورســوم مردســالارانه  
و مســتبدانۀ فرهنــگ افغانســتان هســتند و او ســعی 
دارد بــا اســتفاده از ســبک نوشــتاری خــاص خــود و 
ــوان  ــه، آن هــا  را به عن ــان زنان ــه زب نزدیــک شــدن ب
ــام  ــا تم ــتقل ب ــخصیت مس ــت و ش ــا هوی ــردی ب ف
نیازهــا و خواســته های برحقشــان بــه تصویــر بکشــد 
و بــه خاطــر کارکردهــای روایــی و زبانــی مؤثــری کــه 
ــمگیری  ــت چش ــر موفقی ــن ام ــرد در ای ــکار می ب ب

نیــز بدســت مــی آورد.
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در مــورد ادبیــات معاصــر 
افغانســتان شــاید اولیــن 
ــه نظــر  موضوعــی کــه ب
موردتوجــه  بایســت 
نویســندۀ  دو  ایــن 
افغانســتانی قرارگرفتــه 
ــت،  ــرت اس ــد مهاج باش
بــه  علی الخصــوص 
ــن دو در  ــن ســاله هــر یــک از ای طبــع زندگــی چندی
ــی  ــرات آن در زندگ ــرت و تأثی ــات مهاج ــران، تبع ای
افغانســتانی ها دغدغــه اصلــی روشــنفکران افغانســتانی 
ــد  ــا محم ــن دو تنه ــن ای ــا از بی ــد ام ــر می آی ــه نظ ب
آصــف ســلطان-زاده آن هــم در دو ســه داســتان 
ــه  ــی ک ــد: »توی ــتقیم می کن ــاره مس ــه آن اش ــود ب خ
ــرده ای دیگــر« و »در  ســرزمین ات اینجــا نیســت«، »پ
ــین  ــد حس ــل محم ــویم«؛ و در مقاب ــم می ش ــز گ گری
ــور  ــود به ط ــای خ ــدام از روایت ه ــدی در هیچ ک محم
مســتقیم بــه آن نمی پــردازد. دلیــل ایــن موضوع شــاید 
پس زمینــۀ پررنــگ جنــگ و آســیب های ناشــی از آن 
در پــس ذهــن تمامــی افغانســتانی هــا و به ویــژه ایــن 
دو نویســنده باشــد تــا جایــی کــه بــه جــرأت می تــوان 
ــده  ــت زن ــن دو، روای گفــت در تمامــی داســتان های ای
ــا  ــی و ی ــم اصل ــورت ت ــه به ص ــاهدیم چ ــگ را ش جن
ــلطان زاده  ــان س ــن می ــتان. در ای ــه داس در پس زمین
اگر چــه در یکــی دو داســتان خــود »اشِــغال« و  »بابــه 
مــداری« مســتقیماً بــه هجوم شــوروی و تأثیــرات روانی 
ــا  ــد ام ــاره می کن ــه اش ــای جامع ــردم و فض ــر م آن ب
ــن  ــای بی ــه درگیری ه ــود ب ــتان های خ ــر داس در اکث
ــد  ــین«، »رن ــر حس ــون »داکت ــادی چ ــای جه گروه ه
ــون  ــی همچ ــای قومیت ــا جنگ ه ــل« و ...  ی ــه کاب بچ
ــردازد. در  ــل« و ... می پ ــاد کاب ــه«، »دام ــی پش »دوتای
ــغال وطــن توســط  ــل محمــدی بیشــتر راوی اشِ مقاب
ــای  ــه جنگ ه ــم ب ــر ه ــت و اگ ــی اس ــروی خارج نی
ــزار شــریف  ــغال م ــد بیشــتر اشِ ــی اشــاره می کن داخل
توســط طالبــان و روایــت زندگــی تحــت ســیطره آن هــا 
ــپ  ــچ گ ــو هی ــد: »الله الله«، »ت ــرار می ده ــر ق را مدنظ
ــوع  ــا ن ــز ام ــه متمای ــاب« و ... نقط ــزه آفت ــزن«، »م ن
ــدی  ــت محم ــت. روای ــگ اس ــه جن ــن دو ب ــگاه ای ن
بیشــتر نشــان دهنده گسســت های اجتماعــی در بیــن 
ــرگ  ــر و م ــترش فق ــگ، گس ــر جن ــا در اث خانواده ه
ــگ را  ــا ســلطان زاده ازلحــاظ دیالکتیــک جن اســت ام
بحث وجدل هــای  گیــر و دار  در  و  می کنــد  واکاوی 
شــخصیت های درگیــر ســعی در یافتــن چرایــی ایــن 
جنگ هــا و پایان ناپذیــر بودنشــان دارد. از همیــن 
تفــاوت نــگاه می تــوان بــه یکــی از تفاوت هــای فرمــی 

ــت  ــه اکثری ــا ک ــید، آنج ــم رس ــنده ه ــن دو نویس ای
ــخص  ــد اول ش ــه دی ــا زاوی ــدی ب ــتان های محم داس
بتوانــد نشــان دهنده  بهتــر  تــا  روایــت می شــود 
ــر  ــم ب ــی حاک ــا، فضــای آشــفته روحــی و روان ترس ه
شــهری ســقوط کــرده و عــدم امنیــت جانــی باشــد و 
ــوم  ــورت س ــلطان زاده به ص ــار س ــتر آث ــی بیش از طرف
ــرای نشــان  ــت می شــود ب ــای کل روای ــا دان شــخص ی
دادن دیدگاه هــای شــخصیت های مختلــف و برقــراری 
دیالــوگ بیــن آن هــا و داشــتن امــکان ارائۀ دیدگاه هــای 

ــگ. ــر در جن ــن درگی طرفی
در پــی همیــن جنــگ، اشِــغال کشــور توســط شــوروی 
ــه  ــت ک ــادی اس ــای جه ــری گروه ه ــه درگی و در ادام
جامعــه بــا یــک بی ثباتــی سیاســی رو بــه رو می شــود، 
ــه  ــه شئون جامع ــه آن را در هم ــه نتیج ــی ک بی ثبات
ــد و محمــدی در »وطــن« و ســلطان زاده  ــوان دی می ت
ــی آن  ــل« به خوب ــه کاب ــد بچ ــت و رن در »دیداربه قیام
را نشــان می دهــد. بی ثباتــی کــه ســلطان زاده در 
ــی کــه در  ــاب عکــس آویزان ــا ق ــل« ب ــد بچــه کاب »رن
ــای  ــان گروه ه ــی از فرمانده ــس یک ــش عک ــر طرف ه
ــر  ــی ب ــلط یک ــاد )تس ــا وزش ب ــت و ب ــادی اس جه
دیگــری( پشــت ورو می شــود آن را بــه بهتریــن شــکل 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــن ب ممک
نکتــه غالــب دیگــر، مسئله جــذب نیــرو و ســربازگیری 
تــا آنجــا در جامعــه ملمــوس بــوده اســت کــه 

ســلطان زاده نــام یکــی از مجموعــه داســتان های خــود 
ــائلي  ــی از مس ــع یک ــاده، درواق ــز« نه ــگر گری را »عس
کــه همــراه بــا جنــگ ظهــور می کنــد و جامعــه بــا آن 
ــا  ــت. ب ــربازی اس ــود مسئله س ــت به گریبان می ش دس
ــغال افغانســتان توســط شــوروی و روی کار آمــدن  اشِ
دولــت دست نشــانده آن هــا و رفته رفتــه تشــکیل 
گروه هــای جهــادی بــرای مقابلــه از طــرف دیگــر، هــر 
ــا گرفتــن نیــرو  ــا ب دودســته درصــدد آن برمی آینــد ت
حتــی به صــورت اجبــاری جبهــه خــود را تقویــت 
ــتان های  ــته ای از داس ــان دس ــن می ــه در ای ــد ک کنن
ــربازگیری و  ــرباز، س ــت س ــه روای ــنده ب ــر دو نویس ه
ــلطان زاده  ــول س ــه ق ــا ب ــربازی ی ــرار از س ــت ف درنهای
»عســگر  داســتان های  می پــردازد.  عســگرگریزی 
ــلطان زاده  ــرباز و ...« از س ــه س ــی، یک ــز، فرزندکش گری
ــند،  ــم می کش ــا را ه ــوند، م ــدار می ش ــا بی و »بچه ه
شــب مــه، ســگ ها تــا صبــح می جفنــد و ...« از 
ــد کــه در  ــن واقعیت ان محمــدی خــود نشــان دهنده ای
ــزی  ــگ و خون ری ــن جن ــه ای ــان و در بحبوح ــن می ای
تنهــا چیــزی کــه اهمیــت خــود را ازدســت داده جــان 
ــان و ســرباز هایی اســت کــه ناخواســته و بیشــتر  جوان
به اجبــار مجبــور بــه دخالــت در ایــن جنــگ شــده اند.

ــن دو نویســنده را یکــی  یکــی دیگــر از تفاوت هــای ای
ــد دانســت: »زن«.  ــی محمــدی بای ــای اصل از دغدغه ه
نــگاه بــه زن، چگونگــی زندگــی زنــان افغانســتان 

یک درد و دو افَغان
نگاهی به مؤلفه های ادبیات معاصر افغانستان در آثار 

محمد آصف سلطان زاده و محمد حسین محمدی

مهدی وحید 
دستجردی
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ــدن  ــروم ش ــگ زده و مح ــه ای جن ــر جامع ــت تأثی تح
ــت  ــه ای تح ــهروندی در جامع ــه ش ــای اولی از آزادی ه
ســیطره طالبــان و البتــه محدودیت هــای زندگــی 
ــره بخــش عمــده ای از داستان نویســی محمــدی  روزم
را در برمی گیــرد: »کنچنــی، پــری دریایــی، الله الله، 
ــا و  ــزن، پروانه ه ــپ ن ــچ گ ــو هی ــارد، ت ــاران می ب و ب
چادر هــای ســفید و ...« و به طــور مشــخص در داســتان 
بلنــد »از یــاد رفتــن« و ادامــه آن یعنی رمان »سیاســر« 
تــا بــه آنجــا پیــش مــی رود کــه شــخصیت اصلــی حتی 
یکــی از تغییــرات طبیعــی و فیزیولوژیکــی بــدن خــود 
ــدارد و  ــزرگ می پن ــی ب ــه را گناه ــادت ماهان ــی ع یعن
بــه آن خاطــر خــود را ســرزنش و ناپــاک می شــمارد. در 
مقابــل ســلطان زاده تنهــا در داســتان »جانــان خرابات« 
ــب  ــه حضــور زن و تأثیــرات آن در زندگــی یــک طال ب
ــگاه  ــم ن ــی ه ــاظ مضمون ــاً ازلح ــه اتفاق ــردازد ک می پ
ــه  ــه تأثیــر زن در زندگــی دارد برخــلاف روی مثبتــی ب
محمــدی کــه بیشــتر راوی نــکات منفــی زندگــی زنــان 
کشــورش اســت. در آثــار محمــدی بــه جــرأت نیمــی 
ــد و در  ــان تشــکیل می دهن ــتان ها را زن ــان داس از راوی

مقابــل در آثــار ســلطان زاده هیــچ گاه بــا راوی زن مواجه 
ــه آن را  ــی اصــلاً دغدغ ــه گوی ــا ک ــا آنج ــویم ت نمی ش

نــدارد.
دو نکتــه دیگــر در مــورد دنیــای داستان نویســی 
محمــد حســین محمــدی قابل ذکــر اســت، اولیــن آن 
ــول  ــدی در ط ــت، محم ــریف اس ــاره مزارش ــق دوب خل
ــهر  ــه ش ــکل  دادن ب ــعی در ش ــود س ــتان های خ داس
خــود را دارد، مــزار شــریف و رفته رفتــه خواننــده 
ــرار و  ــبب تک ــه س ــهر ب ــف ش ــای مختل ــا مکان ه ب
جان بخشــی رابطــه برقــرار می کنــد، مکان هایــی مثــل 
روضــه ســخی، میــدان هوایــی، فــرودگاه، قشــلاق و ... و 
در همیــن رونــد اســت کــه آهسته آهســته مزارشــریف 
ــت  ــد و هوی ــکل می یاب ــرد، ش ــان می گی ــدی ج محم
پیــدا می کنــد. دومیــن آن تکــرار شــخصیت ها در 
طــول داســتان کوتــاه و رمانــش اســت به صورتــی کــه 
ــه ســبب تکــرار در داســتان های  دیگــر شــخصیت ها ب
قبلــی غریبــه نیســتند و وجهــی آشــنا بــرای خواننــده 
پیــدا می کننــد ماننــد شــخصیت »انــور کراچــی ران« 
در داســتان بلنــد »از یــاد رفتــن«، رمــان »سیاســر« و 

ــا حضــور  ــزن« و ی ــچ گــپ ن ــو هی ــاه »ت داســتان کوت
»بابــه مســتان« در داســتان »مــا هشــت نفــر بودیــم« 
ــر  ــر س ــه ب ــعری ک ــی در ش ــتان های قبل ــه در داس ک

ــم : ــنا شــده بودی ــا او آش ــود ب ــاده ب ــا افت زبان ه
ابُابه قوی مستان 

دور قبرت گلستان
هم در بهار هم در زمستان! 

و در پایــان در بررســی ایــن دو نویســنده ازلحــاظ فــرم 
ــر  ــه آن، ســلطان زاده را نویســنده ای فرم گرا ت و توجــه ب
می یابیــم، آنجــا کــه در داســتان کوتــاه »فرزندکشــی« 
ــر راوی  ــا تغیی ــه ب ــر جمل ــی در ه ــراف ابتدای در پاراگ
ــت چرخشــی  ــا اســتفاده از روای مواجــه می شــویم و ی
ــت  ــل« و رف ــه کاب ــد بچ ــتان »رن ــره ای( در داس )دای
ــای  ــدود روایت ه ــی از مع ــی در یک ــت های زمان برگش
ــل محمــدی در  ــا در مقاب دوم شــخص  وی »نقطــه« ام
آثــار خــود از شکســت زمــان خــودداری می کنــد 
ازجملــه در رمــان »سیاســر« نه تنهــا رونــدی خطــی را 
پیــش می گیــرد بلکــه حتــی ســعی در گســترش رمان 

هــم نــدارد. 

رضا دقتی
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        »مــن ناخواســته 
بــه ایــن فضیلــت رســیده ام 
ــد انبوهــی از  و مغــزم همانن
افــکار پریشــان، مرکــز ثقل 
ــد  ــرم همانن ــرات و س نظ
چــراغ علاءالدیــن روشــن و 

ــت.« روان اس
»تنهایی پرهیاهو«

هـر  زیرزمیـن  در  ادبیـات 
یابـد.  مـی  راه  کشـوری 
زیرزمیـن  بـا  زیرزمیـن  امـا 
فـرق دارد. چـرا کـه زمیـن 
داسـتان  کـه  ایدئولوژیکـی 
بـر بسـتر آن رشـد می کنـد 
تفـاوت  و  اسـت  متفـاوت 
جهان بینـی بیـن دو نویسـنده بـه زمیـن جغرافیایـی 
داسـتان بـر می گـردد و بـه زمینـۀ سیاسـی، تاریخـی 
داستایوسـکی  کـه  زمانـی  جغرافیـا.  آن  فرهنگـی  و 
تلاشـش  می نوشـت  را  زیرزمینـی«  »یادداشـت های 
تصویـر اختیـار یـا آزادی بنیادی انسـان در انتخـاب بود. 
هفتـاد سـال بعد، بهومیل هرابال، »تنهایـی پر هیاهو را« 
می نویسـد. داسـتانی کـه درآن، شـرایط پـس از جنـگ، 
محدودیـت هایـی را بر زندگـی مردم اعمال کرده اسـت. 
حالا بعد از نیم قرن در افغانسـتان نویسـنده ای داسـتانی 
می نویسـد از وضعیـت یـک زن در کشـوری کـه بـرای 
چندیـن سـال با جنـگ و بحران هـای گوناگون دسـت و 
پنجه نرم کرده اسـت. در این داسـتان ها آزادی انسـان بر 
اسـاس وضعیت اجتماعی شـکل می گیرد و در فرم خود 

داسـتان، مـی شـود بـه ایـن مسـئله دقـت کـرد.
رابطـه ای کـه بین انسـان و زیرزمیـن در هر کـدام از این 
داسـتان ها بـر قرار می شـود اسـتعاره ای از تنهایی اسـت 
امـا بـا مفاهیم متفـاوت. زیرزمین در اثر داستایوسـکی از 
روی آزادیِ انتخاب اسـت. شـخصیت آگاهانه به زیرزمین 
مـی رود و از انتخابـی کـه می کنـد آگاه اسـت. او می داند 
کـه بیمـار اسـت امـا عامدانـه از درمـان سـرباز می زند و 
در بخـش دوم کتـاب صریحـاً خاطراتی را بـا خواننده به 
اشـتراک می گـذارد که تمامـاً از روی لجبازی اسـت )اگر 
بتوان چنین واژه ای را صفت مناسـبی برای رفتارهای او 
دانسـت(. جوانب را بررسـی کـرده و عواقـب این انتخاب 
را می دانـد امـا در نهایـت مغلـوب رابطـه ای اسـت کـه 
بـا دیگـران دارد. در »تنهایـی پـر هیاهـو«، شـخصیت 
داسـتان بـه ناچـار بـه زیرزمین مـی رود اما از سرنوشـت 
گلایـه ای نـدارد. سـی و پنج سـال بـه کار خمیـر کردن 
کاغـذ پرداختـه اسـت و از زندگـی خـود راضـی اسـت و 
اسـاس داسـتان بـر ناآگاهـی او از رابطـه ای اسـت کـه با 
دیگـران دارد و در عـوض آگاهـی او از مفهـوم انسـان. تـا 
زمانـی کـه در زیرزمین محبوس اسـت، از دنیـای بیرون 
اطلاعـی نـدارد. این وضعیـت از جبر پـس از جنگ برای 
او بـه وجـود آمده اسـت و سـایۀ دسـت توانایـی را که بر 
محـدودۀ اختیـارات انسـان سـایه افکنـده را بـدون آنکه 
نیازی باشـد خودش را نشـان دهد بر زندگـی مردم قرن 
بیسـتم نشـان می دهد. در »سیاسـر« اسـاس زندگی بر 
جبـر اسـت. محـدوده ای که حـق انتخاب به شـخصیت 
داسـتان می دهـد آنقـدر کوچـک اسـت کـه زندگـی 

نمی توانـد چیزی جز رفتارهای از پیش پیشـبینی شـده 
باشـد. اسـاس این مشـکل و تنگی دایره زندگی به خاطر 
عامل جبری جنسـیت اسـت و جنسیت تکلیف خیلی از 

روابـط و اعمـال شـخصیت را مشـخص می کند.
تمایـز شـخصیت ها منـوط بـه آزادی انسـان اسـت بـر 
انتخـاب و نـه الزامـاً بسـتر منحصربه فـردی که داسـتان 
بـر آن جـاری می شـود. امـا ارتبـاط تنگاتنگـی کـه در 
داسـتان های رئالیسـتی، آن هـم بـا مضامیـن تحلیـل 
وضعیـت روانـی انسـان در جامعـه، بیـن شـخصیت و 
جـای-گاه بـه وجـود می-آید گواه تیزهوشـی نویسـنده 
و آگاهـی او بـر وضعیتـی کـه در نظـر دارد روایـت کنـد 
اسـت. در »سیاسـر« زن به عنوان یک جسـم جان دار )نه 
انسـان( به پسـتو طـرد می شـود؛ وقتی که حـق انتخاب 
از انسـان سـلب شـود، ترسـیم مرزی که بتواند دختر را 
بـا هـر دختر دیگری مقایسـه کنـد غیرممکن می شـود 
و تـلاش بـرای بازشناسـی هسـتی زن سـخت تر. پـس 
بی جـا نیسـت اگـر در تمـام کتـاب ما بـا ناتوانـی دختر 
در شـناخت مرتبـه  اش مواجه ایـم. انتخـاب فرم داسـتان 
هم به درسـتی خواننـده را همتراز با سـطح آگاهی دختر 
ازآنچـه بـر او مـی رود نگه مـی دارد: دوم شـخص مفرد در 

حال. زمـان 
»بـاز تـو اسـتی و زیرخانـه. بـاز تـو اسـتی و دیوارهـای 
کاهگلـی زیرخانـه. دیوارهـای ضخیمی کـه نمی گذارند 
هیـچ صدایـی بـه درون بیاید. بـاز تو اسـتی و کلس های 
گنبـدی اش  و سـقف  دیوارهـا  روی  بـر  کـه  زیرخانـه 
راه می-روند...تـو اسـتی و دویـدن کلس هایـی کـه از 
بـالای سـرت تیـر می شـوند. تـو اسـتی و درزهـای بین 
خشـت های زیرخانـه و کاه هـای روی دیـوار و برآمـده از 
بیـن کاهگل هـای دیـوار. تو اسـتی و یخی و نـم زیرخانه 
و تاریکـی. همیشـه فکر می کنی کـه زیرخانه گـورواری 

اسـت.« تاریک 
»سیاسر«

در »یادداشـت های زیرزمینی« چگونگی قرار گرفتن فرم 
در اختیار تفکر داستایوسـکی به شـکل مرسـوم استفاده 
از روایت اول شـخص اسـت. اما این بار راوی خودش را در 
نگاه مخاطب برهنه می کند. بیشـتر بـه اعترافی می ماند 
از ناتوانـی و مـرد زیرزمینـی باآنکه می خواهـد راهی پیدا 
کنـد تا خـودش را نسـبت بـه دیگـران در وضعیتی نگه 
دارد کـه از منظـر مرتبـه هم ردیـف آنـان باشـد، اسـیر 
انتخاب هایـی اسـت کـه می کنـد و ایـن یگانـه عاملـی 

اسـت کـه باعـث می شـود او منحصربه فرد باقـی بماند.
»می دانـم... می دانم که زیرزمین آن جای بهتری نیسـت 
کـه من می خواهـم، چیزی که از تـه دل می خواهم چیز 
دیگری اسـت، چیـزی به کلی متفاوت، چیـزی که البته 

هرگز نخواهم یافـت. لعنت بر زیرزمین!«
»یادداشت های زیرزمینی«

علی شکیبایی

امتداد زیرزمین در 
ادبیات سیاسر
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پایه هــای  به طورکلــی 
داســتان های  اصلــی 
ــوان  ــلطان زاده را می ت س
ــی  ــخ سیاس ــر از تاری متأث
و  افغانســتان  معاصــر 
شــرایط فرهنگی اجتماعــی 
حاکــم بــر ایــن کشــور 
دانســت. جریانــی تاریخــی 
ــای  ــوان از دخالت ه ــی آن را می ت ــای اصل ــه ردپ ک
ــتان  ــتان از انگلس ــتقلال افغانس ــدو اس ــوروی از ب ش
ــیس  ــا تأس ــه ب ــه در ادام ــی ک ــرد. جریان ــال ک دنب
ــوذ  ــتان و نف ــق در افغانس ــک خل ــزب دموکراتی ح
افســران تحصیل کــرده در شــوروی بــه ارتــش، 
ــن  ــی ای ــای داخل ــی کودت ــور اصل ــوان دو مح به عن
ــاب  ــه در غی ــی ک ــرد. کودتای ــدا ک ــود پی کشــور نم
آخریــن شــاه ایــن کشــور )ظاهــر شــاه(، در ســفرش 
ــت و  ــورت گرف ــان ص ــط داوود خ ــا توس ــه ایتالی ب
ــوذ شــوروی،  ــرل و نف ــا کنت ــد ب ــه بع ــان ب از آن زم
ــن کشــور را  ــوری ای ــادِ ریاســت جمه ــیِ نوبنی کرس
ــع  ــظ مناف ــر و حاف ــای مطیع ت ــمت گزینه ه ــه س ب
شــوروی پیــش بــرد. درنهایــت بــا ادامــه ایــن 
ــترده ای  ــی گس ــی و نظام ــای مال ــان، کمک ه جری
ــر  ــن سیاســت نظی ــف ای از ســمت کشــورهای مخال
ــد  ــای معان ــه گروه ه ــران ب ــتان و ای ــکا، پاکس آمری
ــی  ــه نظام ــه حمل ــور ب ــیه را مجب ــت، روس ــا دول ب
ــه خــاک افغانســتان کــرد. بدیــن ترتیــب از ســال  ب
ــاک  ــاله در خ ــی ده س ــال1989 جنگ ــا س 1979 ت
افغانســتان درگرفــت. حضــور بیشــتر نیروهــای 
نظامــی شــوروی و دولتــی در پایتخــت و شــهرهای 
بــزرگ موجــب ایجــاد شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی 
شــد.  مناطــق  ایــن  در  متفاوتــی  تحصیلــی  و 
ــلی  ــق نس ــی عمی ــت طبقات ــک گسس ــه ی درنتیج
ــت  ــاط تح ــق و نق ــن مناط ــان ای ــی می و جغرافیای
ــتاها  ــراً روس ــه اکث ــت ک ــن دول ــیطره ی مخالفی س
و شــهرهای دورافتاده تــر بودنــد شــکل گرفــت. 
کــه  شــدید  فرهنگی اجتماعــی  دوقطبــی  یــک 
داســتان های  دســت مایه های  اصلی تریــن  از 
ســلطان زاده اســت. درواقــع خشــم شــدید مجاهدین 
و مــردم عامــی و بی ســواد حامــی آن هــا نســبت بــه 
قشــر تحصیل کــرده و شهرنشــین از نشــانه هایی 
ــلطان زاده  ــتان های س ــرات در داس ــه به ک ــت ک اس
ــمتی از  ــه قس ــمی ک ــرد. خش ــاهده ک ــوان مش می ت
ــه  ــای بیگان ــت نیروه ــور و دخال ــی از حض آن ناش
در وطــن اســت و بخــش عمــده آن در پســت تر 
ــه  ــه طبق ــی قشــر متحجــر نســبت ب دانســتن درون

ــر. ــی بالات اجتماع

ــه اعتقــاد اســلاوی ژیــژک در کتــاب »خشــونت«،  ب
بنیادگرایــان دروغیــن در اعمــاق وجودشــان اعتقــاد 
ــری  ــه برت ــا ب ــمِ آن ه ــد و تروریس ــتینی ندارن راس
ــا در  ــی آن ه ــت فرهنگی مذهب ــظ هوی ــود و حف خ
ــاره  ــی اش ــرای جهان ــدن مصرف گ ــورش تم ــر ی براب
نمی کنــد. آن هــا پنهانــی خــود را از طبقــات بالاتــر 
پســت تر می داننــد. مصــداق بــارز ایــن ادعــا را 
می تــوان در داســتان کوتــاه »جانــان خرابــات« 
اینجــا  ســرزمین ات  کــه  »تویــی  مجموعــه  در 
نیســت« مشــاهده کــرد. ایــن گــروه متحجــر و 
ــود  ــود( گناه آل ــم خ ــی )به زع ــونت گرا از زندگ خش
غیرمومنــان عمیقــاً ناراحــت می شــوند و نســبت 
بــه آن به شــدت کنجــکاو و شــیفته اند. درواقــع 
ــا  ــاه کار، ب ــری گن ــا دیگ ــارزه ب ــگام مب ــا هن این ه
وسوســه درونــی خودشــان می جنگنــد. شــاید یکــی 
از آگوســتین  از جالب تریــن مثال هــا دراین بــاره 
باشــد کــه گفت:«بــه چشــم خــود دیــده ام نــوزادی 
ــد حســادت  را کــه بااینکــه نمی توانســت حــرف بزن
می ورزیــد، رنگــش می پریــد و نگاه هــای تلخــی 

بــه بــرادر هم شــیرش می انداخــت.«
درواقــع ســوژه بــه ایــن رشــک نمی بــرد کــه 
ــر  دیگــری دارای آن شــیء ارزشــمند اســت بلکــه ب
ــادر  ــری ق ــه دیگ ــه چگون ــرد ک ــک می ب ــن رش ای
ــیء  ــک آن ش ــس مال ــرد. پ ــذت بب ــت از آن ل اس
ــتین او  ــدف راس ــت و ه ــی نیس ــش کاف ــدن برای ش
ــردن  ــذت ب ــرای ل ــردن توانایــی دیگــران ب از بیــن ب
از آن اســت. ایــن الگــو دقیقــاً آینــه تمــام نمــای آن 
چیــزی اســت کــه ســلطان زاده از مجاهدیــن و قطــب 
می کشــد.  تصویــر  بــه  افغانســتان  پایین دســت 
ــر  ــه و زی ــخره گرفت ــه س ــی را ب ــلطان زاده عدالت س
ــری  ــه فک ــک جبه ــب ی ــه از جان ــرد ک ــؤال می ب س
گروهــی  بهره منــدی  کاهــش  بــرای  مشــخص، 
ــانی  ــی یکس ــی دسترس ــا همگ ــت ت ــوص اس بخص
بــه لــذت داشــته باشــند. درواقــع ازآنجایی کــه 
ــدارد،  ــر وجــود ن ــذت براب ــکان ل ــه ام ــن جامع در ای
ــل  ــت تحمی ــری از ممنوعی ــهم براب ــای آن، س به ج
می شــود و چــه چیــز قدرتمندتــر از جهــل و خرافــه 
ــرای  ــی بی چون وچ ــت و همراه ــه تثبی ــد ب می توان
ــاه  ــتان کوت ــد؟ داس ــض کمــک کن ــام مری ــن اوه ای
ــال  ــز« مث ــاب »عســکر گری ــد کشــی« در کت »فرزن
زنــده ی ایــن نظریــه فرویــد اســت کــه ســائقۀ 
ــذت و واقعیــت  ــل اصــل ل مرگ خواهــی نقطــه مقاب
ــی  ــائقۀ مرگ خواه ــان س ــه هم ــی ک ــر واقع است.ش
ــب  ــت و موج ــری اس ــن خودویران گ ــت متضم اس
ــر ضدمنافــع خــودی عمــل شــود. حــال  می شــود ب
ایــن عمــل ضــد منفعــت می توانــد کشــتن فرزنــد و 

        محمــد آصــف 
نویســنده  ســلطان زاده، 
میــان  ســال فارســی  نویس 
می تــوان  را  افغانســتانی 
ــق  ــان موف ــاه  نویس از کوت
ایــران  اخیــر  دهــه  دو 
ــه  دانســت.  نویســنده ای ک
بــا بینایی ادبــی از حــوادث و 
شــرایط اجتماعــی فرهنگی  
پیرامونــش بهــره بــرده 
و بــا خلــق صحنه هــای 
تکان دهنــده و قابــل لمــس، 
ــی  ــتان هایی به یادماندن داس

نوشته اســت.

یک و هشتاد و پنج
نقدی بر داستان های کوتاه محمدآصف سلطان زاده

آرش شکری 
ساروی
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تبــاه کــردن زندگــی خــود در ایــن داســتان باشــد و 
یــا همــان فقــر و نارضایتــی و غــم ریشــه کــرده در 
ــه ی  ــن جمل ــلطان زاده و ای ــتان های س ــه داس جامع
کلیــدی کــه بارهــا در داســتان ها تکــرار شــده کــه 
ــر را در  ــک نف ــل ی ــتانی حداق ــواده افغانس ــر خان ه
جنــگ از دســت داد . همــان نقطــه امیــدی کــه در 
ــود. ــور می ش ــرا ک ــان ماج ــتان ها در پای ــام داس تم

ــز  ــر چی ــش از ه ــتان هایش بی ــلطان زاده در داس س
ــی  ــه روایت های ــی ک ــت. دوربین ــن اس ــک دوربی ی
واقعــی و بدیــع از فرهنگــی مهجــور و غریــب را 
هــم  نویســنده  اتــکای  نقطــه  می کنــد.  بازگــو 
دقیقــاً در همین جاســت. داســتان های کوتــاه او 
ــای  ــای دان ــا روایت ه ــتند ب ــتی هس ــاً رئالیس عموم
کل. بعضــاً داســتان های مــدرن اول شــخص هــم 
ــاً  ــان، عموم ــداد بودنش ــم تع ــم ک ــه علی رغ دارد ک
نظیــر  مجموعه انــد.  هــر  داســتان های  بهتریــن 
داســتان کوتــاه »در گریــز گــم می شــویم« و »بابــه 
مــداری«. نکتــه جالــب در مــورد داســتان های 
ــتان های  ــی داس ــه تمام ــت ک ــن اس ــلطان زاده ای س
در  شــخصیت  محورنــد.  حادثــه  بلااســتثنا  او 
شــکل  تمام قــد  داســتان هایش  از  هیچ کــدام 
ــاً  ــل« ذات ــه کاب ــتان »رندبچ ــلًا داس ــرد. مث نمی گی
ازنظــر محتوایــی شــخصیت  محــور اســت و بایــد در 
ــد بچــه  جهــت ســاخت شــخصیت اصلــی یعنــی رن
کابــل و ســاخت معنــای ایــن ترکیــب حرکــت کنــد 
ولــی بــه نادرســت به جــای درآوردن شــخصیت، بــه 
ــه ســازی پیــش مــی رود و ابتــر باقــی  ســمت حادث
می مانــد. در دو مجموعــه داســتان اول نویســنده 
ــز«  ــکر گری ــم می شویم«و«عس ــز گ ــی »در گری یعن
ــت  ــگ اس ــیار کم رن ــنده بس ــخصی نویس ــای ش ردپ
ــت را  ــک مل ــی ی ــه عموم ــور تجرب ــوان حض و می ت
ــی  ــری اتفاق ــاً توســط ناظ ــه صرف ــرد ک احســاس ک
کتــاب  در  می شــود.  روایــت  دســت به قلم  و 
ــا  ــت( ام ــا نیس ــرزمین ات اینج ــه س ــوم)تویی ک س
ــات  ــای تجربی ــد. ردپ ــدری درونی ترن ــتان ها ق داس
ــام  ــن ن ــه همی ــتانی ب شــخصی نویســنده را در داس
ــن  ــا در همی ــرد. ام ــه مشــاهده ک ــه عین ــوان ب می ت
داســتان نیــز شــخصیت ســردار به طــور کامــل 
ــرای مثــال اگــر هــر نویســنده  ســاخته نمی شــود. ب
ایرانــی ایــن داســتان را نوشــته بــود نهایتــاً در لحظــه 
ــه محــل  ــاً ب ــا نهایت ــه و ی ــه قهوه خان ورود ســردار ب
رأی گیــری )اگــر خیلــی پیشــتر از این هــا ایــن 
ــد از  ــع و تمام ق ــری جام ــود!( تصوی ــرده ب کار را نک
ــمِ  ــه ت ــا توجــه ب ــرد. خصوصــاً ب ــه می ک ســردار ارائ
ــدرت  ــلطان زاده به ن ــی س ــتان. ول ــتی داس ناتورالیس
در داســتان هایش اقــدام بــه چنیــن کاری می کنــد. 
ــتند  ــی نیس ــان های بخصوص ــخصیت های او انس ش
ــتند  ــورش هس ــردم کش ــر از م ــا نف ــه میلیون ه بلک
ــن  ــه ای ــد و ب ــا قرارگرفته ان ــن موقعیت ه ــه در ای ک
سرنوشــت های تراژیــک دچــار شــدند. علی رغــم 
ایــن توجیــه به ظاهــر موجــه، ایــن اتفــاق بــه وجــه 
ــد. خواننــده  داســتانی کارهــا به شــدت لطمــه می زن

ــه  ــتان مواج ــود و داس ــان خ ــی می ــرده حجاب ــا پ ب
ــخص  ــدم تش ــن ع ــت و ای ــا نیس ــه بج ــود ک می ش
ــت  ــن، کیفی ــردن ذه ــم دور ک ــی علی رغ و ریزبین

داســتان را کاهــش می دهــد.
شــاید ســلطان زاده بیــش از هــر چیــز اســتاد تمــام 
کــردن باشــد. اینکــه داســتان در کجــا تمــام شــود، 
ــم  ــز را رق ــه همه چی ــی ک ــط پایان ــد خ ــان چن هم
»دوتایــی  داســتان  بــه  کنیــم  دقــت  می زنــد. 
ــر داســتان  ــش. اگ ــه داســتان اول پشــه« در مجموع
ــلًا اگــر  ــه هــر شــکل دیگــری تمــام شــده بود، مث ب
ــد  ــرد و آزادش می کردن ــازی را می ب ــیر ب ــردِ اس م
ــده  ــدان برن ــر قومان ــتند، اگ ــی او را می کش ــا حت ی
ــه  ــزی ک ــت، چی ــی می گرف ــر تصمیم ــد و ه می ش
از همــه جلب توجــه می کــرد سرنوشــت  بیــش 
ــه ای  ــه نقط ــه چ ــت ب ــه درنهای ــود. اینک ــیر می ب اس
تمــام  داســتان  کــه  جایــی  امــا  می رســید. 
ــدد  ــرار مج ــن و تک ــه یافت ــی ادام ــت، یعن شده اس
بــازی، درون مایــه داســتان را بــه بهتریــن نحــو 
می رســاند. اینکــه زندگــی کســی بــه ایــن ســادگی 
ــت در  ــنده اس ــر نویس ــن هن ــود و ای ــه می ش بازیچ
از  پــاره ای  در  داســتان.  تیزهوشــانه  پایان بنــدی 
مــوارد امــا پایان بندی هــا تــا حــدی جنبــه شــعاری 
در  بیشــتر  اشــکال  ایــن  کــه  می کننــد  پیــدا 
مجموعــه داســتان ســوم دیده می شــود. در داســتان 
ــز گــم می شــویم« هــم پایان بنــدی  ــاه »در گری کوت
داســتان بــا توجــه بــه فــرم و محتــوا بســیار موفــق 
ــن  ــتان را بهتری ــن داس ــوان ای ــع می ت ــت. درواق اس
ــد در  ــت. هرچن ــلطان زاده دانس ــاه س ــتان کوت داس
کم رنــگ  شخصیت ســازی  ردپــای  هــم  اینجــا 
اســت و مشــابه چنــد داســتان دیگــر، صحبت هــای 
پیرامــون ایــران از داســتان بیــرون می زنــد. درواقــع 
ــد.  ــرف می کن ــی منح ــان اصل ــنده را از جری نویس
ــی  ــد ول ــل و هنرمندانه ان ــارات قابل تأم ــه اش اگرچ
ــت  ــی روای ــئله اصل ــی و مس ــط روای ــتای خ در راس
کــردن  صحبــت  ایــن  به بیان دیگــر،  نیســتند. 
غیرضــروری از اجــزای بیــرون از ســیر منطقــی، 
صحبــت کــردن از همه چیــز اســت و هیچ چیــز کــه 
قطعــاً در داســتان آسیب زاســت. شــاید ایــن مســئله 
ــگ و مهاجــرت  ــات جن ــه ذات ادبی ــوان شــود ک عن
ــا  ــا ام ــه انتقاده ــه این گون ــت ب ــخی اس ــود پاس خ
ــت.  ــه اس ــا نهفت ــاً در همین ج ــی دقیق ــه اصل نکت
ــه او  ــت ک ــن اس ــلطان زاده ای ــورد س ــت در م واقعی
ــط.  ــتعدادی متوس ــت بااس ــوش اس ــنده ای باه نویس
ــل  ــه ی قاب ــک تجرب ــه دارد ی چیــزی کــه او در چنت
ــک شــیوه  ــی اســت. ی ــه اشــتراک گذاری بین الملل ب
زیســتی متمایــز و کاری کــه او می کنــد ارائــه 
نســبتاً خــام ایــن مشــاهدات اســت. اشــتراک گذاری 
آیین هــای فرهنگی مذهبــی خاورمیانــه ای نظیــر 
ــی،  ــن، جنگ هــای چریک ــوت و کفن ودف ازدواج، ف
عقایــد مذهبــی متحجرانــه، بی عدالتــی، جهــل 
ــتفاده ای  ــا اس ــرت. ام ــار مهاج ــر و اجب ــی، فق عموم
ــد  ــا ح ــرد ت ــورت می گی ــات ص ــن تجربی ــه از ای ک
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تعالــی فاصلــه زیــادی دارد. درواقــع بیشــتر بــا 
ــی  ــتان. یعن ــق داس ــا خل ــم ت ــانی طرفی اطلاع رس
بایــد ایــن کتاب هــا را ســازمان ملــل در تیــراژ 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــع کن ــاپ و توزی ــی چ میلیون
ــای  ــذاری و ارزش ه ــی تأثیرگ ــی آن یعن ــد اصل بع
ــه  ــبت ب ــی را نس ــکار عموم ــناختی آن، اف جامعه ش
ــن  ــه ای ــیدن ب ــاً رس ــد. قطع ــور آگاه کن ــن کش ای
ــخ  ــل در تاری ــه حداق ــی ک ــاً از مبدئ ــه خصوص نقط
معاصــرش باارزش هــای ادبــی ســروکاری نــدارد 
ــه  ــات معطــوف ب ــا رســالت ادبی ارزشــمند اســت ام
خلــق مبتکرانــه روایــت و قصــه اســت و بــس و ایــن 
چیــزی بیشــتر از تصاویــر هولنــاک و تأثیرگــذار 

اســت.
ــاه  ــام روب ــه ن ــود ب ــروف خ ــه مع ــن مقال ــا برلی آیزی
ــد  ــروع می کن ــلات ش ــن جم ــا ای ــت را ب و خارپش
اشــعار  پراکنــده  پاره هــای  میــان  کــه:«در 
ــاه  ــد روب آرخیلوخــوس ســطری هســت کــه می گوی
ــز  ــت یک چی ــا خارپش ــد، ام ــا می دان ــیار چیزه بس
نویســندگان  برلیــن  درواقــع  بــزرگ می دانــد.« 

ــی  ــی و کثرت ــته وحدت ــه دودس ــمندان را ب و اندیش
کســانی  اول  دســته  می کنــد.  تقســیم بندی 
ــی  ــش اصل ــک بین ــه ی ــز را ب ــه همه چی ــتند ک هس
یــا یــک دســتگاه فکــری کم وبیــش منســجم و 
ــم آن  ــب مفاهی ــازند و برحس ــوط می س ــن مرب معی
ــم  ــته دوم ه ــد. دس ــاس می کنن ــد و احس می فهمن
کســانی هســتند کــه هدف هــای فــراوان بــا ارتبــاط 
ــا  ــم ب ــر بخواهی ــد. اگ ــری می کنن ــگ را پیگی کمرن
چنیــن دیدگاهــی بــه ســلطان زاده نــگاه کنیــم 
بــود  جــزو دســته خارپشــت ها خواهــد  قطعــاً 
ــتی  ــه زیس ــک تجرب ــاً ی ــتمایه او صرف ــه دس چراک
بــاارزش و روایتگــری نســبتاً خــام اســت. اعــم 
ــا  ــل ام ــت و قابل تأم ــی اس ــتان های او خواندن داس
نقــش جهان بینــی نویســنده و نقطــه اثــر و امضــای 
فکــری اوســت کــه بســیار کمرنــگ اســت. حتــی در 
ــا نظــر نویســنده  ــان، علی رغــم موافقــت ب ــه زب مقول
بــزرگ، مرحــوم گلشــیری مبنــی بــر رنگینــی زبــان 
ــی کــه  ــره واژگان ســلطان زاده و بهره منــدی او از دای
ادبیــات داســتانی ایــران را رنگین تــر می کننــد، 

زبانــی  صاحــب  نویســنده ای  را  او  نمی تــوان 
ــاب  ــان ن ــش از واژگان و زب ــرد و بهره ک منحصربه ف
دانســت. هرچنــد محتــوا و فــرم داســتان هایش 
زبــان  از  هنرمندانه تــری  بهره منــدی  پتانســیل 
ــر  ــتان ها نظی ــی از داس ــدی در برخ ــا ح را دارد. ت
ــوان  ــر او می ت ــیری را در نث ــای گلش ــه« رد پ »نقط

ــرد. ــاهده ک ــه مش ــه عین ب
حــال پــس از تمــام ایــن حرف وحدیث هــا اگــر 
ــبت  ــه نس ــنجی، ن ــنده را بس ــت نویس ــی قام بخواه
ــک  ــه ی ــر تولســتوی ک ــای خارجــی نظی ــه غول ه ب
ــاهکارهای  ــنده ش ــه اش نویس ــدم و موج ــه مق وج
ــه  ــت و وج ــه اس ــق هنرمندان ــی خل ــی و توانای ادب
دیگــرش پیامبــر شــخصی و اجتماعــی، بلکــه نســبت 
بــه همــان معــدود غول هــای وطنــی می بینــی 
ــت.  ــد نکشیده اس ــدان ق ــت چن ــه خارپش ــه بچ ک
ــل  ــه ی قاب ــک تجرب ــس ی ــتعداد از پ ــی اس می بین
جهانی شــدن برنیامده اســت. آدم دلــش می گیــرد 

ــت. ــف شده اس ــان تل ــن می ــزی در ای ــگار چی ان

رضا دقتی
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اگرچـه از اوایل قرن بیسـتم 
همـواره  منتقدیـن  برخـی 
یـک  اثـر  داشـته اند  اصـرار 
نویسنده را از زندگی و روزگار 
او جـدا کنند، هنوز بسـیاری 
از خواننـدگان وقتی کتابی را 
می خواننـد، مایل انـد دربـاره 
نویسـنده کتـاب و زندگی او بیشـتر بداننـد. به طور مثال 
ملیت یک نویسـنده از موضوعـات موردعلاقه خوانندگان 
اسـت کـه همیشـه در خـط اول زندگی نامه شـان بـه آن 
اشـاره می شـود. همچنیـن ذهـن ما به طـور خـودآگاه و 
ناخـودآگاه به دنبال رگه های آشـکار و پنهانـی از زندگی 
شـخصی نویسـنده ها کـه در اثرشـان بازتـاب داده شـده 
باشـند می گـردد. ایـن رویکـرد تاریخـی و زندگی نامه ای 
قدمت بسـیاری دارد ولی شـاید بتـوان گفت که اهمیت 
آن از زمانـی بیشـتر شـد کـه ایپولیـت تـن1 اظهـار کرد 
»محیـط«، »زمانـه« و »نـژاد« تنهـا معیارهایی هسـتند 
کـه بـرای درک معنـای هـر اثـری بایـد بـه آن هـا توجه 
شـود. بعضـی بی رحمانه برایـن باوراند که نـه تبحر خالد 
حسـینی در نویسـندگی، بلکـه همین سـه معیـاری که 
تـن مطرح کـرده توجه مردم و منتقدیـن را به رمان های 
او جلـب کرده  انـد؛ به عبارتـی حسـینی »خوش شـانس« 
بـوده و ورود »فرصت طلبانـه ای« کـه بـه دنیـای ادبیات 
داشـته، مسـبب موفقیت هـای او شـده اند: دو سـال بعد 
از حادثـه یازدهم سـپتامبر بادبادک باز منتشـر می شـود 
و صـد و یـک هفته در لیسـت پرفروش تریـن کتاب های 
نیویورک تایمـز جـا خوش می کند. مـردم دنیا، بخصوص 
غربی هـا کـه تـا آن زمـان اطلاعاتشـان از این سـرزمین 
محـدود بـه اخبـار رسـانه ها بـوده، مشـتاقانه از دیـدگاه 
یـک نویسـنده مهاجـر افغانسـتانی بـا شـخصیت ها و 
اقلیـم افغانسـتان، فرهنگ و زندگی افغانسـتانی ها آشـنا 
می شـوند. البته ایـن اطلاع رسـانی و آگاه کردن جهانیان 
یکـی از اهـداف حسـینی بـوده اسـت، یـک  سـال پـس 
آزاد  فرهـاد  بـا  در مصاحبـه ای  بادبادک بـاز،  انتشـار  از 
می گویـد: »امیـدوارم کـه رمانم بـه غربی ها نگاه تـازه ای 
نوشته شـده اند  تاکنـون  باشـد، داسـتان هایی کـه  داده 
بیـش ازآنچـه بایـد بـر جنگ هـای گوناگـون، تجـارت 
تریـاک و تروریسـم متمرکزشـده اند. کمتـر دربـاره خود 
اینکـه  و  سنت هایشـان  فرهنگ شـان،  افغانسـتانی ها، 
چطـور در کشورشـان زندگی می کنند یا چطـور از عهده 
مهاجـرت برمی آینـد حرفـی زده می شـود.«2 بادبادک باز 
اولین رمانی بود که توسـط یک نویسـنده افغانسـتانی به 
زبان انگلیسـی نوشـته شـد، یکـی از دلایلی کـه افرادی 
مثل محمدحسـین محمـدی آثـار خالد حسـینی را در 
زمـره ادبیـات افغانسـتان بـه شـمار نمی آورنـد همیـن 

اسـتفاده نکردن از زبان دری یا پشتو است. وی همچنین 
متهـم بـه ارائـه تصویـری خودخواهانـه و احسـاس گرا از 
مـردم افغانسـتان شـده، تصویـری که بیشـتر بـاب میل 
مـردم آمریـکا و اروپا اسـت. طـرف دیگر ماجـرا، مردمی 
هسـتند کـه خالـد حسـینی را قصه گـوی شایسـته و 
خوش ذوقـی می داننـد و از امثـال وی و عتیـق رحیمـی 
که تلاش می کنند صدای افغانسـتان را به دنیا برسـانند 
تقدیـر می کننـد و معتقدانـد کـه ادبیـات منزوی شـده 
افغانسـتان بـا سنت شـکنی های آن هاسـت کـه می تواند 
گسـترش پیدا کند و تأثیرگذار باشـد. سنت شکنی خالد 
حسـینی محدود به اسـتفاده از زبان غیرمادری نیسـت، 
او از افغانسـتان بـا دیدگاهـی انسـانی می نویسـد تـا هر 
خواننـده ای بتوانـد بـا ذهـن باز با آن هـا برخورد کـرده و 
به جـای دلسـوزی های گذرا وادار به تفکری عمیق شـود، 
مشـکلاتی چون فقر، بی سـوادی، آوارگـی، جنگ زدگی، 
زن سـتیزی و محرومیـت از ابتدایی ترین حقوق انسـانی، 
در پس زمینـه هـر سـه رمـان او بـه چشـم می خورنـد؛ 
همین طـور مسـئله نابرابـری قومـی و نـژادی کـه کمتر 
بـه آن پرداخته شـده و نوعـی تابـو بـه شـمار مـی رود. 
حسـینی با خلق بخشـی از فضاهـای داسـتان هایش در 
گذشـته، از روزهای پیش از جنگ افغانسـتان و زندگی و 
فرهنـگ و رسـوم مردمش می گویـد و اشـاره های زیادی 
نیـز بـه ادبیات و شـعر و تاریـخ کشـورش دارد. حتی اگر 
جنبه هـای تاریخـی و سیاسـی رمان ها را کنـار بگذاریم، 
او بازهـم می توانـد بـا قصه گویـی، شـخصیت پردازی و 
به کارگیـری درون مایه هـا و مضامیـن مناسـب، توجـه 
خواننـدگان را بـه آثـارش جلـب کنـد. در ادامه مضامین 

سـه اثـر حسـینی به طـور اجمالی بررسـی می شـوند:
بادبادک بـاز از اختـلاف بیـن قـوم پشـتون و هـزاره و 
مذهب سـنی و شـیعه و تبعیـض طبقاتـی می گوید که 
بین قهرمان داسـتان، امیـر، و دوسـت دوران کودکی اش 
آوارگـی و مهاجـرت،  تبعیـد،  حسـن دیـده می شـود. 
شـرارت و معصومیت کودکی، دوسـتی، خیانـت و انتقام 
نیـز از دیگـر مضامیـن ایـن کتاب هسـتند. اولیـن رمان 
حسـینی را بهتریـن رمـان او نیـز می داننـد کـه ازنظـر 
نمـاد و نشـانه نیز غنی تر اسـت. بادبـادک کـه در عنوان 
اصلـی بـه چشـم می خـورد، نمـادی از دوسـتی امیـر با 
خدمتکار خانواده شـان حسـن اسـت، که بعدها مشخص 
می شـود فرزنـد نامشـروع پـدر امیر و بـرادر ناتنـی امیر 
اسـت. حسـینی بـا اشـاره های فراوانـی کـه به شـاهنامه 
و داسـتان رسـتم و سـهراب می کنـد، عـدم ارتبـاط و 
پنهـان کاری بیـن پـدر و پسـر را مسـبب ناراحتی هـای 
یکـی  می دانـد.  زندگـی  در  او  نارضایتی هـای  و  امیـر 
دیگـر از شـخصیت های رمـان، آصف نوجـوان تندخوی 
پشـتونی اسـت که آرزوی پاک کردن افغانسـتان از شـر 

بادبادک باز؛ 
از کابل تا کالیفرنیا

راضیه آذری

هزاره هـا و »خالص کردن« کشـورش را دارد، یک دورگه 
آلمانی افغانسـتانی کـه با چشـم های آبـی و موهـای بور 
توصیـف می شـود و خواننـده را بـه یـاد ظاهر سـاکنین 
اروپـا و امریـکا می انـدازد. تجـاوز او بـه حسـن، رفتـار 
وحشـیانه اش بـا دیگـران و افـکار نژادپرسـتانه اش کـه 
بی شـباهت بـه هیتلـر نیسـت، می توانـد نمـادی از ظلم 
کشـورهایی چـون روسـیه یـا انگلسـتان و درعین حـال 
تعصبات قومی افغانسـتان باشـد. در پایان رمان سهراب، 
پسـر حسـن، توسـط امیر به فرزندی پذیرفته می شـود؛ 
این اقدام شـاید دال بر آشـتی میان طبقه امیر و حسـن 
باشـد، پایـان خوشـی که چنـدان با واقعیت حـال حاضر 

افغانسـتان منطبق نیسـت.
هـزار خورشـید تابـان بـا نـگاه بی سـابقه ای از وضعیـت 
زنـان افغانسـتان کـه هـم قربانـی جنـگ و کمبود هـای 
کشورشـان و هم قربانی مردسـالاری و تعصبات زن ستیز 
شـده اند می گویـد. یـک رمـان تاریخـی دیگـر کـه چند 
دهـه اخیـر افغانسـتان را زمینـه داسـتان زندگـی مریم 
و لیـلا قـرار داده اسـت. داسـتان بـا کودکی مریم شـروع 
می شـود کـه ظـرف چینی مـادرش را می شـکند و برای 
اولیـن بـار کلمـه حـرام زاده را از زبان مادرش می شـنود. 
روی ظـرف نقش اژدهایی اسـت کـه برای دفع شـر و بلا 
کشـیده شده ، شکسته شـدن این ظرف حکایتی نمادین 
از بلاهایی اسـت کـه در آینـده بر سـر مریم خواهـد آمد. 
مریـم روزگار سـختی دارد، حاصـل رابطـه ای نامشـروع 
اسـت و مایه شـرم خانواده، به او اجازه تحصیل نمی دهند 
و مجبـورش می کننـد بـا رشـید کـه از او بزرگ تر اسـت 
از  لیـلا جوان تـر اسـت، تحصیل کـرده و  ازدواج کنـد. 
طبقه روشـنفکر. اما در عملی برابرسـاز، لیلا همسـر دوم 
رشـید می شـود. ایـن تقابل شـخصیت ها بی شـباهت به 
بادبادک بـاز نیسـت و زندگـی این دو زن زیر یک سـقف 
و در کنـار یک مرد، بیان گر وضعیت نسـبتاً مشـابه همه 
زنـان افغانسـتان اسـت. مریـم بچـه دار نمی شـود، ایـن 
مهم تریـن نقشی اسـت کـه زن بایـد در چنیـن جامعـه 
سـنتی ایفـا کنـد و حاملگی هـای بی سـرانجام او نمـاد 
تبـاه شـدن و از بیـن رفتن امیـدش برای آینـده ای بهتر 
اسـت. مریم همچنین نماد شـهامت، ازخودگذشـتگی و 
فداکاری زنان افغانسـتان اسـت؛ حرامزاده ای با زندگی ای 
سـیاه کـه در پایـان همسـرش را می کشـد و درحالی که 
امضایـی  یـاد  بـه  می کنـد،  امضـا  را  اعدامـش  برگـه 
می افتـد کـه چندین سـال قبل در سـند ازدواجـش زده 
بـود. نداشـتن آزادی، بی هویتـی و تحت فشـار بـودن، از 
دیگر مسـائلی هسـتند که حسـینی مطرح می کنـد، در 
بخشـی از رمـان رشـید برقعـی بـه مریـم می دهـد تا به 
صورتـش بزنـد و می گوید: »چهره و ظاهـر یک زن فقط 
به شـوهرش مربوط اسـت.« از دیدگاه حسـینی، برقع با 
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پی نوشت و منابع
1( ایپولیت تن مورخ و منتقد فرانسوی 1828-1893

 Dialogue with Khaled )2004( Azad, Farhad )2
 Hosseini

Bildungsroman  )3  یا رمان رشد شخصیت که زندگی 
قهرمان داستان و جستجوی او برای هویت را از کودکی تا بزرگسالی 

دنبال میکند

حـس خفقانـی کـه به مریـم می دهـد، حاکـی از ظلمی 
اسـت کـه بـه زنان می شـود.

و کوهسـتان طنیـن انداخـت رمـان سـومی اسـت کـه 
را  انسـانی  روابـط  و  خانوادگـی  پیوندهـای  درون مایـه 
شـرح می دهـد. درحالی کـه بادبادک بـاز از دنیـای پدران 
و پسـران می گویـد و هـزار خورشـید تابـان از مـادران و 
دختـران، ایـن کتـاب بیشـتر بـر زندگـی یـک خواهر و 
برادر متمرکز شده اسـت. حسـینی در شـخصیت پردازی 
و روایـت داسـتان دقـت بیشـتری بـه خـرج داده و از 
لحـاظ تکنیکـی جسـورانه تر از دو رمـان قبلـی اش عمل 
کرده اسـت. رمـان در نه فصـل و هر فصـل از زاویه دیدی 
متفاوت روایت می شـود، رفت و برگشـت بین گذشـته و 
آینده، بین نسـل های مختلف و ترسـیم زندگی در شـهر 
و روسـتا، متناسـب با عنوان رمان، تاثیـری بازتاب گونه را 
القا می کند. و کوهسـتان طنین انداخت داسـتان پری و 
عبدالله اسـت، خواهر و برادری وابسـته بـه یکدیگر. بنابر 
رسـمی کـه در بعضـی خانواده هـای فقیـر رواج داشـته، 
پـدر پری او را به خانـواده ای ثروتمند می فروشـد: »برای 
نجـات دسـت، انگشـتی قطـع می شـود.« فصـل اول بـا 

قصـه دیـوی آغاز می شـود کـه فرزنـدی را از خانـواده ای 
مـی دزدد و داسـتان زندگی شـخصیت های دیگـر نیز به 
خواننـده ایـن احسـاس را می دهـد که در یـک اتاق آینه 
نشسـته اسـت و شـاهد انعکاس مضمون اصلی داسـتان 

در امتـداد رمان اسـت. 
عـلاوه بـر خودزندگی نامـه نویسـی و واقع گرایـی، به طور 
کلـی رمان هـای حسـینی را می تـوان تاریخـی دانسـت، 
همچنیـن بادبادک باز و هزار خورشـید تابـان نمونه هایی 
از رمان رشـد شـخصیت3 هسـتند.  به طور کلی می توان 
گفـت کـه در ایـن سـه اثـر بـا زیرسـاخت های جامعـه 
می شـویم.  آشـنا  آنـان  دردهـای  عمـق  و  افغانسـتان 
شـخصیت ها و زندگی شـان با افغانسـتان گـره خورده اند 
و اگرچـه مسـائلی که حسـینی مطرح می کنـد از جمله 
دوسـتی، خیانـت، خانواده، بخشـندگی و انسان دوسـتی 
همـه خوانندگان را مخاطـب قرار می دهـد؛ اما نمی توان 
قهرمان هـای داسـتان ها را در فضـا یـا موقعیـت دیگری 
قرار داد، مسـائل اجتماعی و تاریخی و سیاسی افغانستان 

بـا مهـارت و زیبایـی در بافـت رمان هـا تنیده شـده اند.


